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 مقدمه
ز ابتدای تاریخ تاکنون، به عنون اصللی ها، اجتماعی، زیربنای جوامع و خاسلتگاه فرهن ترین نهاد خانواده ا

ر بوده اسلللتخ پرداختن به این بنای مقدی و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی تمدن ها و تاریخ بشللل
ز حیات حقیقی و  ر ا ز آن، موج  دور  لدن بشل اش، همواره سلب  اصللاخ خانواده بگرگ انسلانی و غفلت ا

چنان که در نهایت تاسللا انسللان به ظاهر متمدن ومدرن امروزی سللقوب به ورطه نابودی بوده اسللتخ آن 
ز جمله سلللمووریسلللم و اومانیسلللمه در طی سلللده های اخیر، گام های  در قال  ایسلللم های مختلا مادّی ا
ز خلانواده و  ز عقلل و علم برای دین زدایی ا خطرنلاکی را بلا ظرافلت فریبنلده ای در مسلللللیر اسلللللتفلاده ابزاری ا

ز امور مقدی بردا ته و با این دیده ظلم و ستم مادّی کردن تمام ابع اد خدایی همسران و تقدی زدایی ا
جبران نلاذلریری را بر فطرت و فریلاد خلاموش درون بشلللللریلت وارد کردخدر حلالیمله اسللللللام بله عنوان مم بی 

ز این رو، این نهاد مقدی را بر خلاانسلان ز، بیشلترین توجه را به واویی خانواده دا لته و داردخ ا ف نظر سلا
بختی و بدبختی جامعه انسلانی را نیز به صللاخ و فسلاد این  لماردخ نی ایسلم های مگبوره کانون تربیت می

ز جمله بنا وابسلته می ز ازدواج و تشلمیل خانواده را تممین نیازهای عاطفی و معنوی انسلان ا داند و هدف ا
  ماردخیابی به آرامش واقعی بر میدست

ز دغدغه   هائی که معموو در بین جامعه و اعضللای خانواده حمم فرماسللت، عدم امن ت بدون  لل  یمی ا
ز زندگیو آرامش می ر هسللتی، بسللیاری ا ها دارای آسللایش و حتی با للدخ تا جائی که همانگونه که مسللتحضلل

تجملات و رفاهیات بسللیاری هسللتندخ اما در بین اعضللای آن مخصللوصللار زن و  للوهرآرامش و امن ت خاطر 
خ اسللاسللار همسللران باید خدا محور با للند تا بتوانند به آرامش دسللت یابندخ به طور کلی حمم فرما نیسللت

ز یاد حضللرت باری تعالی فاصللله گرفتهآرامش در ذناه یاد خدا به دسللت می اند معموو آید یعنی کسللانی که ا
زدر زندگی خود مضللللطرن و نگران به نظر می بهترین   آیندخمع الوصللللا باید دانسللللت که آرامش در زندگی ا

های الهی اسلت که خدای تعالی به انسلان ارزانی نموده اسلت زیرا انسلانی که در زندگی آرامش دارد، نعمت
 رساندخ نگران نیست و افعال روز مره زندگی خویش را به نحو درستی به انجام می

آن  بخش تعریا کرد که هرکسلللی به دنبال لللاید بتوان آرامش را به صلللورت احسلللاسلللی خو لللایند و لرت
ز اولیه ر اسللت، اما آرامش نیا ای اسللت برای این که نهن  للما بیندیشللد و مل ت عمل کندخآرامش همسلل

ای ی اعضلای خانواده در دا لتن روحیهی محرکه لود و قوهدر خانه موج  آرامش و آسلایش خانواده می
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ز محبت میان آن ها و پیشرفت هاستخ وجود چنین فضایی موج  ر د استعداد ادان و سرزنده و ابرا
 گرددخ و ترقی افراد خانواده می

ر آن که وجوه  مع الوصا زندگی مشترک افقی است رو ن و جلوه گاهی زیبا برای تولدی دوبارهه مشروب ب
ضلللروری این ا لللترای، یعنی توانایی ها و مهارت های خاز و سلللازنده، در تفمر، بیرش و عملمرد انسلللان 

 رؤیت و ملاحظه  ودخ 

ت ها و توانایی های انسللان اسللت که در وقت لگوم، به یاری او می آید تا مشللملات، اختلافات زیرا این مهار
کاسللتی های زندگی مشللترکش را برطرف نمایدخ حال چناننه زندگی مشللترکی که براسللای   و نقاب ضللعا و

ز سلللللوی زن و مرد، صلللللورت ذریرفته، با عدم توانایی ها و مهارت های هر دو نفر و یا حتی  پیوندی مقدی ا
ز آنهلا رو بله رو  لللللود، بله طور مسللللللم، ادامله این زنلدگی بلا تلخملامی، نلاراحتی و تنش و رنجش همراه  یمی ا

که بقا، تداوم و  لیرینی ی  زندگی مشلترک، همیشله در گرو  مخواهد  لدخ بنابراینباید در نظر دا لته با لی
ر   و در حقیقت تضلمین کننده ای قابل اطمینان  ماسلتتوانایی ها و مهارت های خاصلی اسلت که در اختیا

 به حسان می آیندخ زوجینبرای خو بختی 

ای مورد دهواقعیت این اسلت که اهمیت دین و ر لد معنوی در انسلان در چند دهه اخیر به صلورت فزاین
ر گرفته اسلللتخ پینیدگی جامعه مدرن توجه روان  لللناسلللان و متخصلللصلللان بهدا لللت جسلللم و روان قرا

ر امروزی و تغییر  لیوه ر فرامدرن، موج   لده نیازهای معنوی انسلان در براب ها و الگوهای زندگی در عصل
ضلللللددینی در گلر لللللتله و  هلا و نیلازهلای ملادی او قلد علم کنلدخ بلا وجود این و بله رغم همله تبلیغلاتخواسلللللتله

های معنوی گرایش دهد که مردم دنیا به مره  و ارزشها نشلان میحال و ترویج سلمووریسلم، واقعیت
های عاطفی، های موجود علمی و درمانی برای بهبود اختلالاند که  للللیوهدارندخ متخصللللصللللان نیز دریافته

 روانی و حتی جسمانی همسران کافی نیستخ

ز قبیلل توکلل بله رفتلارهلای ملرهبی، ارز ر زنلدگی دارنلدخ رفتلارهلایی ا ش مل تی در پرداختن بله نملات معنی دا
ز طریج ایجلاد امیلد و تشلللللویج بله نگرش هلای مل لت، موجل  آرامش درونی  خلداونلد، زیلارت وخخخ می تواننلد ا
ر اعمال اسللت، تا  همسللران  للوندخ باور به این که خدایی هسللت که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر ب
حلد زیلادی اضلللللطران مرتبق بلا موقعیلت را کلاهش می دهلدخ بله طوری کله اغلل  افراد م من ارتبلاب خود را بلا 
ز طریج اتماء  خداوند مانند ارتباب با ی  دوست بسیار صمیمی توصیا می کنند و معتقدند که می توان ا
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خ در همین راسلللللتلا در این و توسلللللل بله خلداونلد، اتر موقعیلت هلای غیر قلابلل کنترل را بله طریقی کنترل نمود
ر اسللاسللی توکل ، توسللل و اخلاق در سلله حوزه فردی ، خانوادگی و  ر به سلله عنصلل ر به صللورت مختصلل نو للتا

 اجتماعی پرداخته  ده استخ

ذللریری صلللللبورانلله و توانللد تحملللهللای مللرهبی و الگوهللای فمری و رفتللاری پیللامبران و ائملله)ع(میآیللا آموزه
های صلحی  دینی و ر لد ادث تلخ و  لیرین زندگی تقویت کند  آیا ذایبندیآگاهانه همسلران را در برابر حو

کننده آرامش، نشلللللاب و امیدواری بیشلللللتر همسلللللران در زندگی با لللللد  اینمه تواند تضلللللمینمعنویت می
ز آن در کاهش  ز همسلران مدعی دینداری هسلتند اما به رغم چنین ادعایی، اتربخشلی چندانی را ا بسلیاری ا

ز چیست  روانی و فمری خود نمیمشملات عاطفی،   بیرند، نا ی ا

تاریخ نشللان داده اسللت که دین ورزی چنان که مطالعات باسللتان  للناسللی و انسللان  للناسللی نشللان داده 
ر بوده اسلللتخ ویل دورانت معتقد اسلللت ا دین به اندازه ای  اند، جزء وینف  زندگی بشلللری در تمام اعصلللا

ز اعتقادات نبوده اسلتخ این که حتی ی  غنی، فراگیرو پینیده اسلت که هی  دوره ا ر خالی ا ی در تاریخ بشل
انسللللان بی اعتقاد به خدا هم، در  للللرایق نامطمجن که منجر می  للللود به بحران روحی و درماندگی به طور 
ز او اسللتمداد می طلبد، ی  ذدیده تابت  للده  آگاه به خدا ونیروهای ماوراء الطبیعی می اندیشللد و ا ناخود 

ر مم ل  معنلا درملانی احسللللللای ملرهبی عمیج و واقعی، در اعملاق ای اسللللللتخ بله گف تله فرانملل بنیلانگلرا
ر هر انسانی وجود داردخ تحقیقات نشان داده است که مرهبی بودن به معنای وسیع کلمه  ضمیر ناهشیا
ر بحران  لللللدیلد زنلدگی را تعلدیلل کنلد و همننین ارتبلاب مل تی بین ملرهل  و سللللللاملت روان   آتلا می توانلد 

 ردخ بنابراین، اعتقادات مرهبی ی  موضوع مهم در سلامت جسمی و روحی استخوجود دا

ای مورد واقعیت این اسلت که اهمیت دین و ر لد معنوی در انسلان در چند دهه اخیر به صلورت فزاینده
ر گرفته اسلللتخ پینیدگی جامعه مدرن توجه روان  لللناسلللان و متخصلللصلللان بهدا لللت جسلللم و روان قرا

ر امروزی و تغییر  لیوه ر فرامدرن، موج   لده نیازهای معنوی انسلان در براب ها و الگوهای زندگی در عصل
هلا و نیلازهلای ملادی او قلد علم کنلدخ بلا وجود این و بله رغم همله تبلیغلات ضلللللددینی در گلر لللللتله و خواسلللللتله

های معنوی گرایش دهد که مردم دنیا به مره  و ارزشها نشلان میحال و ترویج سلمووریسلم، واقعیت
های عاطفی، های موجود علمی و درمانی برای بهبود اختلالاند که  للللیوهرندخ متخصللللصللللان نیز دریافتهدا

های سلالم دینی، اند که گرایش روانی و حتی جسلمانی همسلران کافی نیسلتخ به عنوان ملال، آنها دریافته
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دهدخ را کاهش میهای منفی های مل ت، هیجانکند و با تقویت هیجانفشللللارخون انسللللان را تعدیل می
تواند سلللللامت جسللللم و روان همسللللران را تقویت کند تا حدود زیادی به سللللب  اما اینمه دین چگونه می

خورد، ای آنها بستگی داردخ به عنوان نمونه، ی  مسلمان واقعی مشرون نمیزندگی اخلاقی و حتی تغریه
ز مواد مخللدر اجتنللان می ر دیگران نسلللللللانی نمیکنللد، بلله دنبللال رفتللارهللای مجرمللانلله و غیراا رود و بلله آزا

ز آموزهنمی های پردازدخ چنین انسللللانی رفتارش با همسللللرش بدون  لللل  خیلی فرق می کند با کسللللی که ا
بیند و اسللت و ذایبندی جدی به فرایو و دسللتورهای الهی ندارد، ز للتی گناه را نمیبهرهدینی و اخلاقی بی

ز ارتمان هی  عملی در جهت تامین منافع  لیطا کندخ متاسلفانه نی و خودخواهانه خویش خودداری نمیا
ر ما به دلیل ضللعا آموزشبسللیارند همسللران و خانواده ز هایی که در روزگا های فرهنگی و دینی و غفلت ا

ر گرفتگی و آ لللللفتگی جسلللللمی و روانی  لللللده و می علاطفله و پر جلاروجنجلال  لللللونلدخ فضلللللای کمخلدا دچلا
صلللللول چنین کمبودی اسلللللتخ روابق و پیونلدهلای علاطفی و هلای خلانگی عملدتلا محخلانوادگی و خشلللللونلت

ز فعالیت ز تنهایی و های دینی موج  کاهش افسردگی و اضطران همسران میاجتماعی حاصل ا  ود و ا
 کندخ انگوای آنها جلوگیری می

ز قبیلل توکلل بله  ر زنلدگی دارنلدخ رفتلارهلایی ا رفتلارهلای ملرهبی، ارزش مل تی در پرداختن بله نملات معنی دا
ز طریج ایجلاد امیلد و تشلللللویج بله نگرش هلای مل لت، موجل  آرامش درونی  خلداونلد، زیلارت وخخخ می تواننلد ا
ر اعمال اسللت، تا  همسللران  للوندخ باور به این که خدایی هسللت که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر ب

ارتبلاب خود را بلا  حلد زیلادی اضلللللطران مرتبق بلا موقعیلت را کلاهش می دهلدخ بله طوری کله اغلل  افراد م من
ز طریج اتماء  خداوند مانند ارتباب با ی  دوست بسیار صمیمی توصیا می کنند و معتقدند که می توان ا
و توسلللللل بله خلداونلد، اتر موقعیلت هلای غیر قلابلل کنترل را بله طریقی کنترل نمودخ بله همین دلیلل گفتله می 

ر با دخ مللا برگسون می گویدا در رویارویی  ود که مره  می تواند به  یوه فعالی در فرآیند مقابله م  ت
ر می دارد ا امروزه جلدیلد   بلا خطرات زنلدگی جلدیلد،ملا بله تمیله گلاه روحی نیلازمنلدیمخ و نیز دیلل کلارنگی اظهلا
ترین علم یعنی روانپز للللمی همان چیزهایی را تعلیم می دهد که پیامبران تعلیم می دادند به علت اینمه 

ز و دا لتن ی  ایمان قوی به دین،نگرانی،تشلویش،هیجان و تری روانشلناسلان دریافته اند ک  ه دعا و نما
ز بین می برد وهمننین یونل  می گویلدا در میلان بیملارانی کله در نیمله دوم حیلاتم بلا آنهلا مواجله  لللللدم  را ا

سلللال(،یمی نبود که مشلللملش در عدم نگرش دینی به حیات نبا لللدخبا اطمینان می توان   35)یعنی باوی
ر به پیروان خود عرضله می دارند،احسلای گفت همه   ز دسلت دادن آننه ادیان زنده هر عصل آنان به دلیل ا
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ز بازیافتن بیرش دینی،  لللفای واقعی نیافتندخکسلللی که نگرش دینی به  بیماری می کردند هی  کدام قبل ا
جهان   حیات دارد،صلاح  گوهری گرانبها اسلته یعنی چیگی دارد که سلرچشلمه زیبایی و زندگی اسلت و به

و بشلریت  لموهی تازه می دهدخچنین کسلی ایمان و آرامش داردخ حال بر چه اسلاسلی می توان این زندگی 
ر دانست و چنین ایمانی را وهم و خیال دانست    را نامشروع خواند، چنین تجربه ای را بی اعتبا

ز بنیانی ترین و ریشله دارترین مبانی تحمیم خانوا ده این اسلت که بیرش زن آری ای انسلان با ایمان، یمی ا
و مرد نسلبت به خانواده، بیرشلی توحیدی با لدخ پیشلینه ی ازدواج، خواسلتگاری، ملای های همسلرگگینی 
ز کرد  ر تاریخ برای همه همسللران، طنین اندا وخخخ، همه و همه توحیدی با للد و این پیام را باید در سللرتا سلل

انوادگی را می بایسلت در عرصله ی بیرش توحیدی که رکین ترین و اسلتوارترین عماد در اسلتحمام زندگی خ
 جستجو نمودخ 

ر و ازدواج موفج و زندگی آرام، همسللویی بیرش ها و باورهای  ز مهم ترین عوامل پیوند ذایدا بدون تردید، ا
دینی و ذای بندی عملی زوجین به ارزش ها و فرایو  رعی استخ بر همین اسای، مردان و زنان خداباور 

آرزوی دا لتن همسلری م من و نی  سلیرت و عامل به ارزش های قرآنی هسلتندخ چنین  و ذای اندیش در
ز همین روسلت  ز نهاد ذای و فطرت کمال جوی ایشلان اسلت و ا گرایشلی در امر روابق خانوادگی، برخاسلته ا

ی ین   یبلات  للطّ   و کله خلداونلد متعلال بهترین ازدواج را وصلللللللت ذلاکلان و متقیلان بلا یملدیگر می دانلدا َّالطّ 
ز آنِ زنان ذاکندخ  ز آنِ مردان ذای، و مردان ذای ا یبات« زنان ذای ا یبون  للطّ   الطّ 

ز این طریج در کنترل استری  ر باورها و فعالیت های مرهبی است و ا به طور کلی بیرش توحیدی، متمی ب
حسلای های هیجانی و ناراحتی های جسلمی به همسلران کم  می کندخ دا لتن معنا و هدف در زندگی، ا

ز  تعلج دا للتن به منبعی واو، امیدواری به کم  و یاری خداوند در  للرایق مشللمل زای زندگی، برخورداری ا
ز جملله منلابعی هسلللللتنلد کله همسلللللران ملرهبی بلا  حملایلت هلای اجتملاعی، حملایلت روحلانی وخخخ همگی ا

ز آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسی  کمتری را  1متحمل  وندخ  برخورداری ا
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 توکّل

ز ریشة )وکل( می با دخ وبه معنی وکیل گرفتن و واگراری کارها به وکیل می با د  .توکّل ا

 در مجمع البحرین آمده است کها التوکّل علی اللها انقطاع العبد فی جمیع ما یممله من المخلوقین

ز همة مردم قطع امید  کند وتنها به خداوند امید دا للللته با للللد یعنیا "بنده برای رسللللیدن به آرزوهایش ا
ز او بخواهد " واین است معنای توکل بر خدا  .وحوائجش را تنها ا

ل " واگلراری هملة امور بله خلدا معرفی می کنلدخ بله عنوان نمونله  مهمترینقرآن یمی  عواملل آرامش را "توکلّ
الله فهو حسللللبه انّ الله در سللللوره مبارکه طلاق می خوانیم "ویرزقه من حیح ویحتسلللل  ومن یتوکل علی  

ز جایی که گمان ندارد روزی می دهد، وهر ک  بر خدا توکّل  بالغ امره قد جعل الله لمل  لی ء قدرا "واو را ا
ر داده   کنلد کفلایلت امرش را می کنلد، خلدا فرملان خود را بله انجلام می رسلللللانلد وخلدا بر هر چیگی انلدازه ای قرا

 استخ

ر ناراحتیها ونگرانی های دیگری  لده اند، برای کسلانی که در زندگی احسلای فقر وناد اری می کنند ویا دچا
رفع همة این مشللملات بهتر اسللت به قدرتی که فوق قدرتهاسللت وفنا ناذریر اسللت اعتماد کنندخ وخود را 
ر او تمیه کنندوخود و زندگی خود را  ز قدرت الهی نیسلللت بهتر اسلللت ب ر ا به او بسلللپارندخ وچون قدر تی باوت

ز توکّل بر خدا این است که انسان به او ب سپارندخ چرا که به خیر ومصلحت بندگانش واقا استخ منظور ا
ز او بخواهدخ کسللی که دارای روخ توکّل اسللت  ر خود را به خدا واگرارد وحلّ مشللملات خویش را ا تلا للگر کا

می کندخ ودر هرگز یمی ونا امیدی را به خود راه نمی دهد ودر مقابل مشلللملات احسلللای ضلللعا وزبونی ن
برابر حوادث سلللخت مقاوم اسلللتخ وهمین حالت موج  می  لللود که او در درون خود احسلللای امنّ ت 
وآرامش کند ولرا قدرت او برای رفع مشلملات چند برابر می  لود و به راحتی سلختیها ومشلملات را تحمّل 

 .می کند

کرد کها ''ایّ العمال افضلللل''  در حدیح معراج می خوانیم که وقتی پیامبر )ز(در پیشلللگاه خداوند سللل ال
ر  ز توکل ب فرمودا " لی   لللی ء عندی افضلللل من التوکل علیّ والرضلللا بما قسلللمت " یعنیا چیگی نزد من ا

 .من وراضی بودن به تقسیم من، با فضیلت تر نیست
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ز خلدا  علامله طبلاطبلایی در ک لان  لللللریا المیزان می فرملایلدا م من این تری را بله خود راه نلدهلد کله اگر ا
ز آن محرمات کام نگیرد،خو ی زندگی اش تممین نشود  بترسدو حدود اورا محترم  مارد و به این جهت ا
ز نلاحیله خلداونلد تعلالی ضلللللملانلت  لللللده  ر گردد،نله،این طور نیسلللللتخ چون رزق ا وبله تنگی معیشلللللت دچلا

ز عهده ضللللمانت خود برآیدخ )ومن یتوکل علی الله فهو حسللللب خدا  ه(کسللللی که بروخداوند قادر اسللللت که ا
ز نف   ر اراده فرمانهایی که می هواهای آن و وتوکل کند ا ر بمشلد واراده خدای سلبحان راب دهد خود را کنا

ز او می خواهلد بر عملی کله خودش دوسلللللت دارد ترجی  دهلد و بله  خود مقلدم بلداردوعملی راکله خلداونلد ا
کسلللللی کله خلدا کلافی  عبلارتی دیگربله دین خلدا متلدین  لللللود وبله احملام او عملل کنلد،)فهو حسلللللبله(چنین

وکفیلل او خواهلد بودوآن وقلت آننله کله او آرزو کنلد خلدای تعلالی هم هملان را برایش می خواهلدخ البتله آننله 
فطرتش مایه خو لللی وزندگی وسلللعادت خود تشلللخین می دهد نه آننه را که واهمة  را که او به مقتضلللای

اوسللللت علّت این اسللللت که خدای اینمه فرمودا خدا کافی وکفیل  می داندخ و کانبش سللللعادت وخو للللی
 .تعالی آخرین سب  است که تمامی سببها به او منتهی می  ود

به هر حال این نتیجه گیری قطعی اسللت که کسللی میتواندآرامش را در زندگی خود دا للته با للد که قدرتی 
زندگی اش را به او که همة قدرتها به قدرت او ختم می  للود را ذشللت بان خود بداندخ واگر وکالت همة امور  

ر نیسلللت چرا که عاقبت  بسلللپارد یقینا احسلللای آرامش به او دسلللت خواهد دادونگران نتیجه وعاقبت کا
 خهمة امور به دست خداست

هلا و فشلللللارهلای روحی و روانی اسلللللتخ بی ایملانی موج  بی ایملانی و علدم توکلل بله خلدا، زیر بنلای اسلللللتری
ها اسلتخ روان پز لمان همین مسلجله را با تحقیج، بررسلی یپریشلانی روخ و پریشلانی روخ موج  بد رفتار

گوینلد کله ایملان محمم بله دین، نگرانی، تشلللللویش، هیجلان، تری و عواملی را کله موجل  نلاخو لللللی و می
ز میان می های ملته  و برطرف کننده غم، اندوه و ناراحتی بردخ نتیجه اینمه ایمان، آرام بخش دلاسلللت ا

 همه چیز راضی هستند و هی  نگرانی ندارندخ  استخ همسران با ایمان به

هلایی کله بلا یل  ارتبلاب گریلانلدخ« انسللللللانخنلدانلد و میفرملایلدا َّبله درسلللللتی اوسللللللت کله میقرآن مجیلد می
نمایند همواره مورد حمایت حضلرت عا لقانه و عارفانه با توکل به خالج هسلتی در مسلیر زندگی تلاش می

ر می گیرند و به آرامش   یابندخ ی عمیج دست میحج تعالی قرا
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هایی که به دنبال  لللللیرینی و حلاوت در آل بدون خدا مممن نیسلللللت و انسلللللانسلللللاختن ی  زندگی ایده
 لان جاری نمایند و هر تفمر و اقدامی را بر مبنای اطاعت بایسلت خدا را در متن زندگیگردند میزندگی می

ر دهند تا  لادی و نشلاب حقیقی نصلی  کنند و هایی که او را اطاعت میوند به انسلان لان  لودخ خدااو قرا
کننلده رسللللللاننلد وعلده یلاری و حملایلت داده اسللللللت و فرموده کلها َّبله درسلللللتی خلداونلد حملایلتیلاری می
 اندخ« هایی است که به او ایمان آوردهانسان

ر رسلللللیدن به امید در بین همسلللللران را می که توان توکل به خدا دانسلللللتخ زمانی  مع الوصلللللا اولین راهما
ر یای و  ز ذای در نیاورده و دچا همسلران توکل به خدا دا لته با لند، مشلملات و بن بسلت زندگی آنها را ا

ر مل ت  للللگرفی بر سلللللامت روان همسللللران می ناامیدی نمی آتا ز آموزه هایی اسللللت که   للللوندخ َّتوکل« ا
ر می سلللاز دخ خداوند در قرآن گراردخ به همسلللران جرات می بخشلللد و راه رسلللیدن به هدف را برای آنها هموا

ر خود را دنبال کن«خ آری ای عگیز  کریم می فرمایدا َّآن گاه که عزم کردی و تصلللمیم گرفتی، به خدا توکل و کا
ر روخ و روان آنها  ز، همسللللران را درگیر خود می سللللازد و  لللل  و دلهره ب وقتی امور مهم و سللللرنو للللت سللللا

ر و ذشلللت بان آنها با لللدخ با تمیه بر عارض می  لللود، ناچارا به دنبال تمیه گاهی مورد اعتماد   می گردند تا یا
ز نگرانی در امور مختلا زنلدگی  ر قلل  و روحشلللللان چنلان حلاکم می  لللللود کله خیلی راحلت ا خلداه آرامش ب
ز آرامش  ر ا ز میان می برد و قل  همسلللران را سلللر لللا رهایی می یابندخ توکل بر خدا، تردیدها و دلهره ها را ا

را در زندگی مشللللترک و زنا للللوئی با نشللللاب و سلللللامتی وصللللا ناذریری همراه می  می کند و روخ و روان آنها
 سازدخ

ر انجام دادن   ر اتر درماندگی و ناامیدی و توفیج نیافتن آنها ب ز بیماری های روحی و روانی همسلللران ب یمی ا
استعدادهای وظایا خویش ذدید می آیدخ حال آنمه انسان با توکل بر خدای قادر و حمیم، به توانایی ها و  

ر نمی  للللود، در  ر اینمه در پیروزی ها به غرور و خودذسللللندی گرفتا خدادادی اش اعتماد می کند و افگون ب
برابر مشلللملات و سلللختی ها نیز مقاوم می  لللود که این، خود، بهترین وسلللیله تممین سللللامت روانی فرد 

 استخ

برای چیزهایی اسلللت که هنوز اتفاق  های مردمدرصلللد نگرانی  98گویدا َّدیل کارنگی، روانشلللنای بگرگ می
ز و نشللللی 2نیفتاده اسللللتخ«  های زندگی با صللللبر و حوصللللله به ذ  بیاییم با توکل به خدای مهربان در فرا
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ر زیباترین و خو لللللمزه ز گر لللللته عبرت ترین لحظهانتظا ز اکنون لرت ببریم و ا های نان زندگی با لللللیم و ا
 نماییمخای زیبا را تصور بگیریم و آینده

ر کنده  ر و دعا به درگاه او، در برابر هر مشلملی می ایسلتد تا آن را حل یا بر خود هموا ر با توکل به پروردگا بشل
ر خداوند اسلت و مشلملات انسلان ها در برابر قدرت او هی  اسلتخ کسلی که او را  چرا که همه چیز در اختیا

قلدرتی  لللللگفلت برای برخورد بلا مشلللللملات می وکیلل خود سلللللازد و بله او تمیله کنلد، در وجود خود آرامش و 
ز بهترین الگوهای توکل به خدا، حضللللرت ابراهیم)ع( اسللللت که در دوران جوانی با توطجه نمرود   یابدخ یمی ا
آتش سللوزان افمنده  للد، ولی با توکل به خدا و ذناه بردن به او، دربرابر چشللمان حیرت  ز  به میان خرمنی ا

آتش بی کران به گلسللتان تبدیل  للد تا همگان بدانند تنها خداوند اسللت که می تواند   زده نمرودیان، آن 
ز بنللده اش در برابر هر خطر و د لللللمنی دفلاع کنللدخ تنهللا تمیلله گلاه مطمجن، اوسللللللت کله بلایلد بله هنگللام  ا

 مشملات و سختی ها به او ذناه برد و او را به فریادرسی خواندخ امام رضا)ع( فرمودا

نامِ ف   بِی فِی الْم  أیْت  أ  خر  حِیم  وف  یا ر  ء  ا یار  ول  ق  نْ ت  رْ مِنْ أ  کْثِ م  ةٍ ف  نْت  فِی ِ دّ  یّ  اِنا ک  ن  ا یا ب    3قال 

ر بگو یا رئوف یا رحیمخ  ذدرم را در خوان دیدمخ به من فرمود، فرزندم! هنگام هر سختی و مشملی بسیا

ز حسللللن بن جه م روایت کرده که حسللللین بن احمد بن ادری  با واسللللطه افرادی که در متن نکر  للللده ا
لام پرسلیدم و گفتم فدایت  لوم حدّ توکّل بخدا چیسلت  فرمودا آنمه تا تو  ز امام هشلتم علیه السلّ گفتا ا
ز جان  خود بمردم  ز احدی نهراسللللی، گویدا عرضللللمردم حدّ تواضللللع چیسللللت  فرمودا آنمه ا با خدا با للللی ا

ه دا لتم فدایت گردم دوسلت دا لتم ببخشلی مانند آننه را که دوسلت داری آنان بتو بخشلند، گویدا عرضل 
ام )یعنی دل بدل راه دارد، همان قدر که ام فرمودا بنگر من در نزد تو چگونهبدانم من در نزد  للما چگونه

 4تو مرا دوست داری همان اندازه نیز من تو را دوست میدارم(خ

ز  ر آنها نیز بیان  ده حرز خواری می آورد ذنهان نمردن را آتا سله نم ه در بیان امام علیه السلام است که 
ر انسلللللان بلاعلح نلابودی مقلام و منزللت انسلللللان می  لللللودخ املا دوبلاره   نللت را همراه دارد فرملانروایی زبلان ب
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صللراحت قرآن  للریا هر م که طبج وعده الهی و یباید عرض کن که علت اصلللی آن عدم توکل اسللت  حرز
ز ابتلدای زنلدگی و توللد روزی معینی دارد بنلابراین حرز و طمع هی  تغییری در زنلدگی ایجلاد نمی  انسلللللانی ا

 کندخ 

ز خداوند زیاد نمی  کردندخ یخواستند بلمه عرض م بگرگان دینی ما د رهنگام دعا هی  گاه ا

قین  فِی  وع  و صِدق الی  ن  ه  و الق  قنی المِفای  ی و ارز  ل  لِ ع  ک ّ و    5الت 

پروردگلارا بله من کفلاف و قنلاعلت و درسلللللتی یقین را در توکلل بر خودت روزی فرملاخ یعنی بله انلدازه ای کله 
ر  ز من اسلللللت برآورده گردد و راسلللللتی که چقدر لرت دارد که انسلللللان بدهما محتاج خلج نبا لللللم و آننه نیا

کوبد  لللل  راحت می خوابد و روز در   کسللللی نبا للللد چ  بی محل نمشللللیده طلبمارها در خانه اش را نمی
 نهایت روسپیدی به محل کارش حضور می یابدخ 

ز مواقع مواجله بله قرض و دین اسلللللت و  آری زیلاده طلبی و حرز و ولع بله جمع آروی تروت دنیلا بسلللللیلاری ا
آله وسلما یلِ و   طبج بیان رسول الله صلی الله علیه و  م ّ بالل  ه  ه  اِن ّ ین ف  م و  الدِّ ر اِیّاک  ها  بالن ّ

ل ّ  6ن 

بدهی به مردم غم و اندوه  للل  و نلت در روز اسلللتخ روز باید با طلبمارها روبرو  لللود و خجالت بمشلللد و 
    خوابش نمی برد چرا که غصه می خورد که فردا اگر نتوانم قرض خود را بدهم چه کنمخ 

ر استا نرسول الله می فرمودا حری ر گرفتا  بین هفت آفت د وا

 فمر متوالی که برای بدنش زیان داردخ -1

 کو ش زیادی که به ذایان نخواهد رسیدخ -2

ز آن نمی  ود مگر هنگام مرگ -3  رنج و تعبی که هرگز آسوده ا

ز او می ترسد فایده ای نداردخ -4  بیم و هراسی که جز ابتلا به آننه ا

 
 141ص103و ج 309ص97بحار ج 5

 
 141ص103و ج 309ص97بحار ج 6
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ر می کندخ اندوهی که بی جهت زندگی ر-5 ر او ناگوا  ا ب

ز آن نخواهد دا لت مگر به عفو و -6 ز او کشلیده می  لود که رهایی ا حسلان دقیقی در پیشلگاه خداوند ا
رخ   7بخشش پروردگا

خدا را  ناختم به باز  دن گره ها یعنی تمام اسبان و علل رسیدن به هدف را   ندامام علیه السلام فرمود
ز آملاده می کنیم و بله نتیجله نمی رسللللل  ز می کنلد و ا یلدیم ولی خلداونلد تبلارک و تعلالی در یل  لحظله گره را بلا

 غی  امداد می نمایدخ 

ز می فرمایدا چون در  ر اسلللللت که اراده ها را گاه می  لللللمند و گره ها را با و این بهترین نوع توجه به پروردگا
ز خداوند متعال انجام می دهد و متمی به فمر  این حال اسللت که بنده کارهایش را با توکل و مدد گرفتن ا

 و عمل خویش نمی  ودخ

ز مجموع کلام امام علیه السلللللام این نتیجه حاصللللل می  للللود که انسللللان با همه تدبیر و عقلانیتی که در  ا
ر  ر دا لللللتله بلا لللللد و بلدانلد کله همله اسلللللبلان و وسلللللایلل در اختیلا ر پروردگلا کلارهلا بله کر می بنلدد بلایلد توکلل ب

ز کند و راه ها را بگشلایدخ ی  وقت کسلی مغرور به دانش و سلیاسلت   خداسلت و اوسلت که باید گره ها را با
و تلاش فراوان خویش نشللللود و فمر نمند که فقق اوسللللت که می تواند هر آننه آرزو دا للللته با للللد به آن 

 خخواهد رسید

سِ  حت  یح  و ی  ه  مِن ح  ق  ز  ه  و ر  ت  ن  و  فاه  م  ی الله ک  ل  ل  ع  ک ّ و  ن ت    8م 
ز جایی که گمان نمی بردخ به او روزی رساندخ   هر که به خدا توکل کند خداوند هگینه او را کارسازی کند و ا

لِین   کِّ و  ت  حِّ   الْم  ِ إِنّ  الّلّ   ی  ی الّلّ  ل  لْ ع  کّ  و  ت  مْت  ف  ز  ا ع  إِن  رِ ف  مْ مْ فِی الْْ  اوِرْه   (159آل عمران ) و   

ر توکل و در کارها با مردم مشلللللورت نملا و  هنگامی که تصلللللمیم به کاری گرفتی توکل بر خدا کن زیرا پروردگا
 کنندگان به خویش را دوست می داردخ 

 
 260صفحه  كاظم ارفع -نهج البلاغه  یزندگی : شرح حكمت ها حديث 7
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ز تلاش و حرکلت برداریم خ گرچله گردد علدم توکلل بر خلداونلد بلاعلح می فلال نیمو گلاهی بله دویلی دسللللللت ا
ز خرافه های معمول بین عوام مردم و گاهی غیرعوام فال بد زدن اسلت که در اسللام   اما یمیراسلت اسلت  ا

ر غلق باید توکل بر خداوند تبارک و تعالی نمود و کارها را به حسللن  مرموم اسللت و برای مقابله با این افما
لا بلله خللاطر ظن و تعبیر بلله نیمی و خوبی انجللام دادخ هی  دلیللل منطقی و عقلی و نقلی وجود نللدارد کلله مل
ر را متوقا کنیم و فال بد بزنیم بلمه باید همه کارها را حمل به خوبی کنیم   خعطسه ی  نفر ما کا

نج   اامام علیه السلام در جای دیگر توصیه می فرماید  رِ ت  ی ل  بِالخ  ا  ف    9فال خون بگن تا کامیان  ویخ1ت 

ر ایملان، بر ز  بنلابراین، م من، بلا توکلل بله خلداونلد و تمیله ب خود و برنلامله ریگی در زنلدگی، می توانلد در حلد نیلا
ز حضللرت علی علیه السلللام به ذایان می بریم که فرمودا ر  للودخ سللخن را با کلامی ا ز نعمت ها برخوردا ن  ا م 

رِخ  هْ وائِِ  الدّ  عدّ  لِن  دِ اسْت  ق  رِ ف  قْ د  فِی الْغِنی و  الْف  ص        10اقْت 

یلانله روی کنلد، خود را برای رویلارویی بلا سلللللختی هلای زنلدگی آملاده کرده کسلللللی کله در وقلت توانگری و فقر، م
 خاست

 توسل
ز توسللل در اصللطلاخ مسلللمانان، تمسللّ  جسللتن به اولیای الهی در درگاه خداوند، برای برآورده  مقصللود ا
ر داده اسلت و فیو خود   لدن نیازهاسلتخ خداوند جهان هسلتی را براسلای نظام اسلبان و مسلببات قرا

جری  الْ  للیاء  اِوّ بِالْسللبانخ بنابراین، انسللان برای را   ی الله  أن ی  فقق ازطریج مجاری و اسللبان عطا میمندا أب 
ز  11رسلللیدن به مقصلللود خویش، باید به اسلللبان و واسلللطه ها متوسلللل  لللوده متمسلللفانه در تلقی عمومی ا

ی انسللان در جهت رفع مفهوم توسللل به اهل بیت)علیهم السلللام(، توسللل صللرفار ی  اممان و فرصللت برا
ز مشلملات در مسلیر زندگی اسلت در حالی که این ی  ضلرورت اجتنانذاره ناذریر برای کسلی اسلت که ای ا

 های کمال انسانیت دست یابدخطال  سعادت بوده و در صدد است به قله

 
 4466غرر الحكم  9

 
 354 ص غررالحكم، 10
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16 
 

ز یمدیگر امری عقلایی بوده و مطابج با احمام عقل استه زیرا انسان  ز این کم  خواستن افراد ا گر ته ا
ز برآوردن همله ی نیلازهلایش بله تنهلایی و بلدون کمل  دیگران علاجز و نلاتوان  موجودی اجتملاعی اسلللللت و ا

دلگرمی اسلللللتخ بله علاوه  ی امیلد واسلللللت و للرا وجود افرادی کله بتواننلد نیلازهلای او را برطرف کننلد، ملایله
ز ادلهآموزه رج کرده و بر های دینی مشللحون ا ر ابهام و ا للمال خا ز غبا ی محممی اسللت که این حقیقت را ا

 دهدصحت و راستی آن گواهی می

ر بب ندخ َّکبر«  ز دیگران برت مهمترین مانع توسلللللل به اهل بیتا َّکبر« اسلللللتخ َّکبر« یعنی انسلللللان خود را ا
ر آدم ظهور  ر  لللللیطان در مقابل امر خداوند به سلللللجده ب اولین رنیله اخلاقی اسلللللت که در این عالم با رفتا

ر  آتا ز کبر به َّرداء الله« تعبیر  للده اسللتخ در مورد کبر و   للوم آن روایات فراوانی وارد  للده کردخ در روایت ا
ز آن   ودخ ها ا اره میکه به برخی ا

زِدْه   فرمایدا خ امام صادق)علیه السلام( می1 مْ ی  ه  ل  اء  لّ  رِد  ج  زّ  و  ع  الّلّ   ع  ز  ا نْ ن  م  ِ ف  اء  الّلّ  ر  رِد  او الْمِبْ ف   12الّلّ   إِوّ  س 

ز ای مخصللوز خداوند بیکبر و بگرگی جامه با للدک کسللی که با او در این سللت شو للایسللته آن نات مینیا
 افزایدخ صفت به معارضه برخیزد شو به مردم بگرگی بفرو دکخ خداوند جز ذستی و حقارت چیگی به او نمی

 تر خدایی کندخ ورزد گویا در صدد است در مقیای کوچ کسی که تمبر می

ز موانع مهم توسل به اهل قرن به خداوند متعال، تمبر استخ کسی که حالت بیت برای تبه هر حال یمی ا
ز درگاه الهی بگرگ انگاری دارد، چگونه میخود برتربینی و خویش  تواند با این رداء که به خاطر آن  للللیطان ا

رانده  ده، به خداوند نزدی  و مقرن درگاه او  ود  چگونه مممن است کسی با حالتی که حتی اجازه آن 
 ه، به خداوند نزدی   ود به مقربان خاز داده نشد

انسلللان چه مرد و چه زن دارای هویّتی واحد ، و جوهری همسلللان هسلللتند ، و در پیمودن راه کمال و ظهور 
ر انسللانیت و رسللیدن به درجات و مقامات معنویه هی  فرقی با هم ندارند ، اگر با میل باطنی و کشللش  آتا

ز عقل و نبوت و امامت و معلمان دلسلللوز ، و مربیان واجد  لللرایق به قبول ربوبیت   فطری ، و کم  گیری ا
ز افتلادن در  حج تن دهنلد ، و ملالمیلت و تلدبیر و هلدایلت حضلللللرت حج را در تملام جهلات زنلدگی بپلریرنلد ، ا
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ر  لللللدن بله فرهنل  هلا و ملدرسللللله هلای  لللللیطلانی در املان می  ر بنلدگی طلاغوت و هوای نف  ، و دچلا لجنزا
ز برکلت مملوک بودن نسلللللبلت بل  ه ملالل  واقعی ، بله مقلاملات علالیله ملموتیله و عر لللللیله خواهنلد ملاننلد ، و ا

 رسید خ

مرد و زن در خلقت ظاهری و باطنی خود تجلّی رحمانیت و رحیمیت و ربوبیت حضرت حقند ، این واقعیتی 
ر و ایراد ، و    و تردید ندارد خ ز صری  آیات الهی استفاده می  ود ، و جای انما  است که ا

ارای اسللتعداد و قوای معنویسللت ، زن در منطج وحی هویت و جوهری یمسللان با زن انسللان اسللت ، زن د
 مرد دارد خ

ر پروردگارا  ر است به طور دائم باید دعا کند که با ز سلامتی و عافیت برخوردا ز و نعمت است ا کسی که در نا
ز من مگیرخ  نقملت و بلا و  الهلا نعملت هلای خود را دربلاره من بلهبلارنعملت هلایی کله هم اینل  در آن غرقم ا

ز دعا غافل  لودخ او یبشلتر  مصلی ت تبدیل مفرما مبادا آنمه سللامت اسلت و در امن ت و آسلایش اسلت ا
ر به وی  ز خدا بخواهد توفیج  لللمرگزاری آننه را که پروردگا محتاج به دعاسلللت باید  للل  و روز دعا کند و ا

ر می  لوند تازه ق و در نعمت را می دانند و به دسلت تفضلل فرموده اسلت ولی متاسلفانه اغل  وقتی گرفتا
 کنند و به هر وسیله ای که راه نجاتشان در آن با د متوسل می  وندخذا می افتند نرر می کنند دعا می

دسلت حاجت فقق باید سلوی کسلی بلند کرد که خود غنی مطلج اسلت سلراک هر که غیر او رویم ملل خود 
ما محتاج است و اگر ما  یعیان و ارادتمندان به محمد و ال محمد علیهم سلام حاجات خود را به محضر 

ز این جهت اسلللللت که آن بگرگواران بان الله هسلللللتند به همین دلیل در دعای  آن گرامیان ارائه می دهیم ا
ز آنها اجابت نمی خواهیم بلمه عرض می  توسلللللل به چهارده معصلللللوم علیهم السللللللام به طور مسلللللتقیم ا

 کنیمخ 
منای   دّ  لنا بِ   اِلی  الِله و  ق  سلللّ  و  عنا و  ت  شلللف  سلللت  هنا و  جّ  و  وونا اِنا ت  ناو  م  یِد  لقِهِ یا سللل  لی خ  ة  الِله ع  جّ  ی یا ح  د  ین  ی   ب 

الله  حاجاتِنا یا نا عِند  ع ل  الِله اِ ف  جیهار عِند   و 
آقای ما و سلللللرور ما به تحقیج ما رو کردیم و میانجی گری خواسلللللتیم و توسلللللل  ای حجت خدا بر خلج و ای 
ر  ر دادیم برای گرفتن حاجاتمان نزد پروردگا جسللللتیم به تو به سللللوی خدا و تو را در پیشللللاپیش خویش قرا

 چون تو آبرومند در خانه خداییخ
اندخ آنها زیباترین و دلسللللوزترین مخلوق خدا برای نمای صللللفات جمال و جلال الهیبیت)ع( آینه تماماهل

ز جملله انسلللللان ها و ها و همله زیبلاییها هسلللللتنلدخارتبلاب با آنان، ارتبلاب با همله خوبیتملام موجودات عالم ا
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اسللللتخمحبت و توسللللل به آن بیت)ع(، اتصللللال به منبع نور و رو للللنایی همه کماوت اسللللتخارتباب با اهل
بیلت)ع( نزدیل   لللللدن بله دریلای بگرگواران، اتصلللللال بله کلانون آرامش و امن لت خلاطر اسلللللتخپیونلد بلا اهلل

ر کردن با اهل نظیر بدیل و بیبیت)ع( دو دسللللتاورد بیبیمران عرفان و معرفت اسللللتخپیوند و ارتباب برقرا
 :دارد

 
ها به خداوند متعال اسللللت و در نتیجه آن آسللللان ترین انسللللاننزدی همراه  للللدن و پیوند خوردن به   -1

ر و سللللللللوک ملعلنلوی در زنلللدگلی فلردی و اجلتلملللاعلی، ملی ر سللللللیل  .بلللا لللللللد لللللللدن و روان  لللللللدن مسللللللیل
 .هلللا و حلللاجلللات ملللادی و معنوی، خواهلللد بودتوسلللللللل بللله آنلللان در جهلللت برآورده  لللللللدن خواسلللللتللله -2

ر دادن گشللللایی در اولیای الهی و توسللللل به آنان برای گره توجه به این نم ه نیز وزم اسللللت که واسللللطه قرا
ر خدا و توسللل به وجود حج ز محضلل ر ا با للد، بلمه در تعالی، نمیزندگی، در عرض دعا و اسللتغاته و اسللتغفا

ر دارند و این نحوه وسلللاطت در واقع نقش مممل داردخ واسلللطه گری آن بگرگواران در حقیقت طول هم قرا
ز لطا خداست  . عاعی ا

ر  لود، یعنی به ما تمسل  و پیامبر  اکرم)ز( فرمودا َّما کشلتی نجاتیم و هرک  در کشلتی محبت ما سلوا
ز ما روی برگرداند، یعنی به ما تمسللل  و توسلللل نجوید، قطعا توسلللل جوید، نجات پیدا می کندخ و هرک  ا

 13هلای خواهد  دخ« 

 نورانیت و صفای زندگی با اهل بیت)ع(

ر داد یقین بدانیم   ر برادر و خواهر گرامی، این نم ه مهم را باید خون مورد توجه قرا که زندگی مشلترک ذایدا
بلدون َّایملان و تقوای الهی« و بلدون َّارتبلاب علاطفی و معرفتی بلا اهلل بیلت)ع(« راه بله جلایی و مسلللللتحمم ، 

حضلللور اهل بیت)ع(َّناقن و بردخ زندگی زنا لللویی بدون حضلللور خدا َّتاری  و جهنم« اسلللت و بدون نمی
 .ناتمام« خواهد بود

عشلللللج و محبلت بله اهلل بیلت)ع( و حضلللللور معنوی آنلان در متن زنلدگی یل  خلانواده)و نله در حلا لللللیله آن(، 
 لودخ مان افتاده با روش َّتوسلل« آن گره گشلوده میای در زندگیمندی آنهاسلتخاگر گرهموج  سلعادت

و ارتباب با ذاکان عالم، رمز خو لبختی در دنیا و آخرت خواهد  و اگر مشلملی هم نداریم، به طور قطع اتصلال
 .بود
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ر و نلاظر بلدانیمخ آنلان را هلای زنلدگی و در تملام روزهلا و  للللل خلدا و اهلل بیلت)ع( را در همله عرصللللله هلا، حلاضللللل
ر، در خوان و   للللری  واقعی)و نه  للللری  تصللللنعی و ظاهری( خودمان به حسللللان آوریمخدر سللللفر و حضلللل

ر و اعمال، در بیداری، در  ر، در روابق زنا للویی، در تربیت فرزند، در ارتباطات اجتماعی، در افما نهان و آ للما
رج زندگی، در روابق ذدر و  دارایی و ناداری، در غم و  للللادی، در کسلللل  مال و اقتصللللاد منگل، در خرج و مخا

ر و تفری ، در دوستی و د منی، وخخخ همه جا و ه مه حال خدا و اهل بیت)ع( مادر و خویشان و اقوام، در کا
 .حضور دارند

ر)ع( مگین کنیم و با دعا برای تعجیل ظهورش،  ر مناسلل  اسللت که هر روز خودمان را با یاد امام عصلل بسللیا
ر بگیریم  .مورد عنایت خاز آن امام عگیز قرا

 :گللللونلللله ارتللللبللللاب بللللا آن بللللگرگللللواران، دسللللللللتللللاوردهللللای ارز للللللللمللللنللللدی خللللواهللللد دا للللللللتتللللداوم ایللللن
هلای ورود و کنیم و راهملان را بله ارواخ مطهر و زنلده اهلل بیلت)ع( عطرآگین و نورانی میاوو، محیق زنلدگی

 .بندیمنفون  یطان را به درون زندگی ذاکمان می

ر می هلای دهیم و بلدین ترتیل  نسلللللللتلانیلا، خود و فرزنلدانملان را تحلت عنلایلت چهلارده معصلللللوم)ع( قرا
 .مان َّعلوی و فاطمی و حسینی« خواهند  دآینده

 ود و نفوی قدسی آنان، ما مان برطرف میتاللا، با مساعدت و دستگیری اهل بیت)ع( مشملات زندگی
  .گرداندتر و صبورتر میرا در رسیدن به اهداف بلند خود، مقاوم

ر خلواهلیلم گشلللللللت ز  لللللفلللاعلللت یلملللایللل  آن ذلللاکلللان بلرخلوردا  .رابلعلللا، در روز قلیلللاملللت بللله قلطلع و یلقلیلن، ا
 لللللملا آیلا در چنین زنلدگی زیبلا و قشلللللنل  کله ذلاکلان علالم حضلللللور و ظهور دارنلد،  آقلا و خلانم محترم، بله نظر

قطعا ذاسلللخ  ای خواهد بود که قابل حل نبا لللد آیا معضللللی و مسلللجله مشلللمل حادی پیش خواهد آمد 
 ای خدا و چهارده نور ذای و قدسی استمنفی استخ زیرا داور و قاضی اصلی در رای چنین خانواده

 توسل مایه امید
ز آن لرّت می برد و بهره مند  وقتی انسلان گمان دا لته با لد که در آینده نعمتی نصلی  او خواهد  لدکه ا
ز این اندیشلللله، احسللللای خون وحالت مطلون و للللیرینی به وی دسللللت می دهد که ما آن را  می  للللود، ا

 .''رجاء'' می نامیم

ز عواملی که موج  آرامش افراد می  ودامید دا تن به آینده ای  .رو ن است یمی ا
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امیللد، بلله انسللللللان حللالللت نشللللللاب و للللللادابی می دهللد وبرعم  نللا امیللدی بلله انسللللللان احسللللللای یللمی  
ر  وسلر لمسلتگی وضلعا وناتوانی می دهدخ انسلان ناامیدهمیشله  لمسلت خورده اسلت وانسلان امیدوا

 .در همة صحنه ها پیروزمیدان است

ز تمتعات   ر به بهره مند  دن ا ونعمتها در انسان ایجاد می کند واحسای خوش در امید ی  حالت انتظا
 .آیندی در دل او زنده می کند واورا به تلاش وحرکت وا می دارد

در قرآن کریم آیلات زیلادی راجع بله امیلد وجود داردواین حقیقلت بلا تعلابیری مللل رجلاء ویلمی وقنوب آورده 
 :به عنوان نمونه در سوره مبارکه یوسا آمده است که.  ده است

نیّ انهبوا فتحسللللسللللوا من یوسللللا واخیه ووتایجسللللوا من روخ الله انّه و یی   من روخ الله اوّ القوم یا ب"
 " المافرین

ز  ز رحمت خدا ممیوی نشللوید که تنها گروه کافران ا ز یوسللا وبرادرش جسللتجو کنید وا ذسللرانم! بروید وا
 خرحمت خدا ممیوی می  وند

ز  جسلللللتجو برای پیلدا کردن یوسلللللا وبرادرش نلا امیلد حضلللللرت یعقون سلللللفلارش می کنلد کله فرزنلدانش ا
نشلللللونلد،چرا کله نلا امیلدی نوعی کفر اسلللللتخ چون انسلللللان م من وبلا ایملان کله خلدا را وقلدرت او را بلاور دارد 
ورحملت الهی راهمواره مشلللللاهلده می کنلد، مگر مممن اسلللللت بلا این حلال، ازرحملت وعنلایلت خلدا نلا امیلد 

ز خدا جدا هستند  .، احسای نا امیدی در وجود ان دارندبا دخ فقق کسانی که ا

انسللان، بدون امید، خصللوصللا امید به رحمت الهی نمی تواند زندگی خون وآرامی را دا للته با  للدخ وافراد نا 
املیلللد وملللمیلوی درزنلللدگلی تلعلللادل روحلی خلوبلی نلللدارنلللدخ وبلرای هلملیلن  للللللیلریلنلی وللللرّت زنلللدگلی را نلملی 

 .سر می برند چشندوهمیشه در ی  حالت نگرانی واضطران وهرای به

ر  ر بله علاقبلت آن کلا برای اینمله بتوان در زنلدگی در همله عرصللللله هلا پیشلللللرفلت کرد می بلایسلللللت در ابتلدای کلا
ر نمی آید  .امیدواربود، وگرنه با نا امیدی دست ودل انسان به کا
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ز رحمت الهی نا ام ید امید، محرک انسلان برای رسلیدن به خواسلته ها وآرزوهاسلتخ اینمه قرآن کسلانی که ا
ز رحملت خلدا، در حقیقلت  هسلللللتنلدرا جزء کلافران بله حسلللللان می آوردبرای این اسلللللت کله یلمی ونلا امیلدی ا

 .محدود کردن قدرت خداست

ر انسلللان تن  می  لللود  رخ می دهد، آنقدر عرصللله ب ر وحوادث دردنای در زندگی  گاهی مواقع اتفاقات ناگوا
ز  دّ ت ناراحتی نمی  ...داند چه بمند وبه کجا برود و وروخ وروان آدمی به هم می ریزد که ا

ر هم دردی کند واورا دلداری دهد، چنان آرامشلی وجود  ر انسلان با لد که اظها در این لحظات اگر کسلی کنا
ر روحی او تخلیّه می  ود که قابل توصیا نیست  .فرد دردمند را فرا می گیردوچنان فشا

ز عواملی کله موجل  تسلللللمین وآرامش افراد غملدیلده و ر ونلاراحلت می  لللللود، دللداری دادن للرا یمی ا گرفتلا
ر همدردی کردن با آنهاسلت ز بهترین و   واظها لرا توسلل به اهل بیت علیهم السللام یعنی دلداری گرفتن ا

 ترین مخلوقات عالمخامین

 اخلاق
ز اسلتخ   بنابراین، زیبایی ها و خوبی ها با فطرت الهی آدمی، و ز لتی ها و بدی ها با خوی حیوانی او هم سلا

ز وجود  بالندگی و سللعادت وی، در گرو ذای بندی به خوی انسللانی و فطرت الهی اسللتخ پرورش این جنبه ا
ر، چنلان اهمیلت دارد که خداوند،  ر پیلامبر را برای تحقج آن برانگیختله اسلللللت، چنلان که پیلامبر   124بشللللل هزا

ملارِم  اوْ   م  م  م  ت  ت  وِ  عِللْ ی ب  خلاقِه من مبعوث  لللللدم تلا مملارم اخلاق انسلللللان را گرامی اسللللللام می فرملایلدا َّاِنِّ
  14کنمخ« تممیل

ر کسلی اسلت که نف  خود را تهری   کّاهاه رسلتگا نْ ز  فْل    م  دْ أ  قرآن مجید نیز به رو لنی اعلام می داردا َّق 
 (9و ذای سازی کرد«خ ) م ا 

نوی او می  لللللود، ذای بندی به مسلللللائل اخلاقی، موج  حفت سللللللامت روخ و جسلللللم انسلللللان و تعالی مع
ر می کند و به جوامع انسلللانی تداوم و اسلللتواری می بخشلللدخ  همننین میان وی و هم نوعانش الفت برقرا
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ز این رفتارها به خود آدمی مربوب اسلللت که به آنها اخلاق فردی می گویند، مانند حسلللادت، کینه،  بخشلللی ا
د، مانند سللام کردن، محبت کردن به خوش حالی و مانند آنه بخشلی دیگر نیز به اطرافیان مربوب می  لو

ر آنها که به آن اخلاق اجتماعی می گویندخ این دو بخش، جامع اخلاق خون و بد آدمی استخ  دیگران یا آزا

ز ناحیه فسلاد یا صللاخ درون اوسلت که نتیجه آن به خود وی بازمی گرددخ هنگامی  ر خون و بد انسلان ا رفتا
ر می گیرد ، تعهداتی درباره آنها می یابدخ کوچ  ترین نهاد اجتماعی، خانواده که انسللان در میان جمعی قرا

است که زن و مرد در آن، در برابر یمدیگر و فرزندان وظایفی بر عهده می گیرندخ در اسلام، به خوش رفتاری 
ز زن و مرد بایسللته های اخلاقی وییه ای در نظر گرفته  للده اسللت که با  با خانواده سللفارش و برای هر ی  ا

مشمول بشارت امام متقین  وند که فرمودا خواهد  د و    رعایت آنها، محیطی باصفا، آرام و بالنده ایجاد
هاه خو ا به حال نفسی که آننه پروردگارش واج  کرده، ادا کند«خ رْض  ها ف  بِّ تْ اِلی ر  دّ  فٍْ  ا  وبی لِن         15َّط 

ازیمه چرا که سلللرآمد پرهیزکاران، علی)ع( ذ   لللایسلللته اسلللت خود را به زیور اخلاق نی  الهی آراسلللته سللل 
 فرمودا

وانِِ  الْم   لی ج  ت  ع  ثْ   رِ و  ت  کْب  وْفِ اْلْْ  وْم  الْخ  ةر ی  مْتِی  آمِن  قْوی لِت  ها بِالتّ  وض  ر  فْسِی ا  ما هِی  ن  جِخو  اِنّ   16زْل 

با اطمینان و آرامش به همانا این نف  من اسلت، آن را با تقوا ریاضلت و تمرین می دهم تا روز خوف اکبر 
ر اطراف لغزش گاه )پل صلراب( ذابرجا با لد و نلغزدخ ر بیاید و ب ز مهمترین   صلحرای محشل در ادامه به برخی ا

 پردازیمخمیهای اخلاقی در حوزه فردی ، خانوادگی و اجتماعی ها و نبایستهبایسته 

ر زندگی ر د  صب
ز و نشلی  هایی دارد که جز سلازش با  آنها، راهی نیسلتخ انسلان کم صلبر، در برابر مشلملات زود زندگی فرا

ْ مِنِه  نْدِ الْم  ر  ج  یْ ر  خ  بْ لصلللّ   لللمسلللت می خورد و ناامید می  لللودخ حضلللرت علی علیه السللللام می فرمایدا َّأ 
 17بهترین لشمر م من صبر استخ«
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 .5، فراز 45نهج البلاغه، نامه  16
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ر اسللای این آموزه علوی، در مقابله با هر بلا و مصللی تی باید با سللپر صللبر،  ر  ب بْ لصللّ  خود را آماده کنیم که َّأ 
ز و برگ آماده ای برای رویارویی با هر بلا و گرفتاری است«خ لاءِه صبر، سا ة  الْب  دّ   18ع 

 بخشودن
ز  انسللانِ باگر للت، در زدودن کینه ها و افزایش مهرورزی ها پیش گام اسللتخ بخشللودن و چشللم پو للی ا

ود و وسلللللوسللللله های  لللللیطانی اسلللللت، وی را لغزش دیگران که نشلللللان دهنده چیرگی انسلللللان بر نف  خ
 مشمول رحمت و بخشایش خداوند می سازدا

مْخ )نورا  م  ر  الله  ل  غْفِ نْ ی  ون  أ  حِبّ  و ت  وا أ  ح  صْف  وا و  لْی  عْف   (22و  لْی 

ز بدی ها در گررند، آیا دوست نمی دارید که خداوند  ما را بیامرزدخ  م منان باید گر ت کنند و ا

ز لغزش های خود هسللللتیم، باید با خلج خدا همین رویه را در به راسللللتی اگر  خواهان بخشللللایش خداوند ا
پیش گیریم و بلا بگرگواری، ا لللللتبلاه هلای آنلان را نلادیلده بگیریمخ این صلللللفلت، سلللللبل  پیونلد دل هلا بله هم و 

آله سلفارش می کند که   حتی در نزدیمی اندیشله هاسلتخ ازاین رو، خداوند به پیامبر اکرم صللی الله علیه و 
 برابر د منان و مخالفان، این  یوه را در پیش گیردا

خ )اعرافا   نِ الْجاهِلین  عْرِضْ ع  رْفِ و  أ  رْ بِالْع  فْو  و  أْم  رِ الْع   (199خ 

ز جاهلان روی گردانخ  عفو را پیشه کن و به نیمی فرمان ده و ا

ر و نشلللللانه ذسلللللتی روخ عزت آفرین و کینه توزی و انتقدر اجتماع و خانواده   گر لللللتبنابراین  ام، حقارت با
  ودخو همسران نباید فمر کنند با گر ت کردن ارزش آنان کم می است

 خوش رویی
لج و لطا توان کرد صید اهل نظر رک دانا را                   به خ   )حافت( به بند و دام نگیرند م
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لج خوش و روی  گشلللللاده می توان بلرر محبلت را در سلللللاده ترین راه جلرن مردم، خوش رویی اسلللللتخ بلا خ 
 زمین دل ها افشاندخ

آله می فرمایدا  رسول خدا صلی الله علیه و 

جِخ ل  سْنِ الْخ  جْهِ و  ح  سْقِ الْو  مْ بِب  وه  ع  س  مْ ف  مْوالِم  وا النّای  بِم  ع  س  نْ ت  مْ ل  م   19إِنّ 

لج خوش، آنان را  لللما نمی توانید با تروت خود دل همه مردم را به دسلللت آوریدخ ذ  با روی گشللل  اده و خ 
ز محبوبیلت، در خوش خلقی نهفتله اسللللللتخ انسللللللان خوش رو در برخورد بلا دیگران،   جلرن خود کنیلدخ را

ز  همنون آهن ربا، فلز وجود آنان را به سلوی خود جرن می کند و گسلسلتگی ها را به هم پیوند می دهدخ ا
ر با خو للرویی میاین رو، هی  گاه احسللای تنهایی نمی کندخ خصللوصللا نسللبت به خانو ز اده همسلل توان ا

 بروز مشملات بسیاری جلوگیری کردخ

 آسان گیری
ر لطیا و حسلای اسلتخ ازاین رو، گاه در خوش بختی و نشلاب و زمانی در تیره بختی و گریز  روخ آدمی بسلیا

ر  ر می بردخ خداوند نیز با توجه به این امر، در قانون گراری و بیان احمام، ب بندگانش آسللللان گرفته و به سلللل
ر برای  ه پروردگا ر  سلْ م  الْع  ریدِ بِم  ر  و  و ی  سلْ م  الْی  رید  الله  بِم  ر داده اسلتا َّی  ر آنان تملیفی در خور توانشلان قرا ب

 (185 ما آسانی می خواهد، نه د واری«خ )بقرها 

اعضللای خانواده خود و بسللتگان  ما نیز برای آراسللته  للدن به اخلاق الهی باید در روابق اجتماعی، ارتباب با
ز سختگیری بیجا پرهیز کنیمخ  باید ا

در سلللایه این فضلللیلت، روابق اعضلللای خانواده و زوجین مهرآمیز و گل های صلللداقت در جامعه و خانواده   
ز  ر ا ز جامعه، افراد جامعه و یا خانواده برای فرا  للموفا می  للود، ولی در صللورت رخت بسللتن این فرهن  ا

 .تی ها به دروک و نیرن  ذناه می برندمشملات و سخ

 رازداری
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ر بیشللتر فاش گردد، مشللملات نیز افگون تر می  ر اسللتخ هر چه اسللرا ز  للرایق زندگی امن، نگه داری اسللرا ا
ر خود را نیز باید پو لللیده دارد و  ز دیگران مسلللجول اسلللت، اسلللرا ر را  لللودخ م من به همان اندازه که در براب

آگ ز آنها  رْت     اه  للودخ امام علی علیه السلللام می فرمایدااجازه ندهد کسللی ا ه  صللِ یْت  فْشلل  إِنْ ا  ک  ف  سللیر  ک ا  رّ  سللِ
خ ه  سِیر  ز تو، اسیر تو است، ولی همین که آن را فاش کنی، تو اسیر آن خواهی  دخ 20ا   را

ه وب  ق  رِّ سل  ِ ز، شدر حممک سلقوب زندگی  21امام صلادق علیه السللام نیز می فرمایدا َّاِفْشلاء  السلّ فاش سلاختن را
  است«خ

ر یمدیگر و مشللملات خود را با هر کسللی در  بنابراین ضللروری اسللت اعضللای خانواده خصللوصللا  زوجین اسللرا
  ودخمیان نگرارند چرا که گاهی دخالت دیگران باعح تشدید مشملات خانوادگی می

  احترام به دیگران
ز ارزش های اخلاقی که   ذایداری سللللللامت روابق انسلللللانی در گرو آن اسلللللت، احترام به دیگران اسلللللتخ یمی ا

ذشلتوانه این احترام، اعتقاد به ارزش هاسلت که اصلول نخسلتین انسلانیت را تشلمیل می دهندخ احترام به 
 دیگران، در واقع احترام به خویشتن و ارزش های اخلاقی استخ

فرزندان و احترام فرزندان به والدین، احترام به مقدسلات احترام زن و  لوهر به یمدیگر، احترام والدین به  
ز بارزترین احترام ها در روابق انسلللللانی اسلللللتخ احترام به خانواده   و احترام به  لللللخصلللللیت های برجسلللللته، ا

ز اختلافللات زوجین بی احترامی بلله خللانواده طرف  ر گیرد خ علللت برخی ا ر بللایللد مورد توجلله جللدی قرا همسللللل
گاه تن به معصللللیت نخواهد داد و اسللللیر  للللهوات رد احترام واقع  للللود هی اگر انسللللان مو  مقابل اسللللتخ
 نخواهد  د خ

ن  ت املللام علللللللی علللللللیللله السللللللللام فلللرملللودنلللدا مللل  مللل  ر  یلللهِ  کللل  لللل  ه   عللل  فسللللللل  خ  نللل  ه  تللل  هلللو  یلللهِ  للللللل  لللل  ت عللل   22هلللانللل 
لرا بهترین راه ایجاد مصونیت   . ودهر ک  برای خودش ارزش قائل با د،  هوتش نزد او بی ارزش می
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ر  لللللهوات ایجلاد احسلللللای کراملت اسلللللت و تملام اعضلللللای خلانواده موظا بله حفت احترام یملدیگر   در براب
 با ندخ می

 مشورت

ر  ز نیسلللللتخ خردمنلد در کنلا ز مشلللللورت بلا دیگران بی نیلا ز هم ا هر قلدر درک و خرد انسلللللان قوی بلا لللللد، بلا
ز نظریه های دیگران نیز بهره می برد تا کمتر دچا ز هوش خود، ا ر لغزش و ا لللللتباه  لللللودخ علی اسلللللتفاده ا

 علیه السلام می فرمایدا

واقِِ خ ر  فِی الْع  ظ  وه  اِراءِ بِفِمرٍ صللللائٍِ  و  ن  ج  ل  و  قْب  ت  نِ اسللللْ بِ    م  و و اِنّ  اللّ  به راسللللتی که خردمند کسللللی  23ا 
ز نظریه درست دیگران استقبال کند و آینده نگر با دخ  است که ا

ز آنمه زوجین در تمام مراحل زندگی ب ز مشللورت با افراد متعهد و دلسللوز ندانند و قبل ا ز ا اید خود را بی نیا
ر گردد نسبت به بر طرف کردن آن با مشاوره به موقع اقدام نمایندخ  مشملی ریشه دا

ر  ز بللدانللد، گرفتللا ز هم فمری بللا دیگران بی نیللا انسللللللانی کلله تنهللا بلله انللدیشلللللله خویش تمیلله کنللد و خود را ا
ز خرد و کلام یلابی بله دور اسلللللتخ بله طور معمول، وقتی انسلللللان در چلارچوبی کله  خودکلامگی می  لللللود کله ا

ز بیرون  ر خود را بب ند، بلمه به چراغی ا ر می گیرد، نمی تواند عی  و کاسلللتی کا خودش سلللاخته اسلللت، قرا
ز راه درسللت ب  ر و ا ر، آسللان ت ر خودمحوری، انسللان را سللریع ت ز دارد تا او را هدایت کندخ  للمسللتن دیوا ه نیا

ز نظریله دیگران و مشلللللورت بلا افراد بلاتجربله و فهمیلده، کلیلد  مقصللللللد می رسللللللانلدخ بنلابراین، بهره گیری ا
 رستگاری استخ

ر و متانت  وقا
ز هر چیگی که متانتش  م من همواره متانت و وقارش را در زندگی فردی و اجتماعی حفت می کند و خود را ا

ر کند، دور می سلللازدخ انجام برخی کارها آدمی را نزد دیگران بی قدر می  دویدن در گردانده مانند را خد للله دا
بجا، ژولیدگی و بی توجهی به جای نامناسل ، خندیدن با صلدای بلند در میان جمع،  لوخی های ز لت و نا

ز افراد بلا ایملان  آراسلللللتگی ظلاهر، پو لللللیلدن لبلای هلای نلامنلاسللللل  و ملاننلد اینهلاخ چنین کلارهلایی بله وییه ا
ر سلخن گفته ر و متانت بسلیا ر اسلتخ امام علی علیه السللام در سلتایش وقا اسلتخ آن حضلرت می  ناذسلندت
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ر،   قلِه وقا نْوان  الْع  ة  ع  مین  لسلّ  ه شلانه عقل اسلتخ نفرمایدا َّأ  کْرِمْت  قّرْت  ا  و  ر   24همننین فرمودا َّاِنْ ت  اگر وقا
 دا ته با ی، گرامی می  ویخ« 

ر اسلللت و خواری و سلللرزنش، پی آمد سلللب  سلللر گاهی اوقات  ی خبنابراین، عزت و بگرگی، میوه  لللیرین وقا
ر طرف مقابل هسلتیم  ز عدم رعایت وقا به عنوان ملال نوع  لوخی کردن  لاهد گله و  لمایت همسلران ا

 تا عدم اراستگی در پو ش حتی باعح ناراحتی فرزندان  ده استخ

 تغافل
ر لغزش هلای دیگران بی خبر نشلللللان دادن، جلایگلاه وییه ای در مبلاحلح تربیتی داردخ  تغلافلل یلا خود را در براب
این فضللیلت اخلاقی، با بخشللش و گر للت هم ردیا اسللتخ با این تفاوت که در تغافل، انسللان با دیدن 
آگاهی خود را ذنهان می کنده چرا که  ز آن بی خبر اسللللت و  کاسللللتی و عی  طرف مقابل، وانمود می کند که ا

رخ او بمشلللدخ این وییگی اخلاقی، اگر به جا و به موقع به   ر نیسلللت عی  کسلللی را به  ر گرفته  لللود، حاضللل کا
ر می دهلدخ بنلابراین، زمینله منلاسلللللبی برای اصللللللاخ  طرف مقلابلل را تحلت تلمتیر محبلت و بگرگواری انسلللللان قرا

 مجرمان و خطاکاران و علاقه مند ساختن آنان به ارزش های دینی و الهی استخ

علیه السللللام در روایات نیز به اهمیت و ارزش این وییگی اخلاقی تمکید و سلللفارش  لللده اسلللتخ امام علی  
فِ  ر  ز آرامش زندگی را در گرو رعایت این ارزش اخلاقی و انسللانی دانسللته و فرموده اسللتا مِنْ أ  للْ بخشللی ا

م   عْل  مّا ی  ه  ع  ل  غاف  رِیمِ ت  خْلاقِ الْم    25 خأ 

ر، آن اسلللت که نسلللبت به آننه می داند، خود را بی خبر نشلللان  ز بهترین وییگی های اخلاقی انسلللان بگرگوا ا
 دهدخمی 

ر و  رخ کشلیدن عی ، نتیجه منفی می دهد و طرف مقابل را جسلورت گاه افشلاگری و اعلان ی  ا لتباه یا به 
و  لجوج تر می سلازد، در حالی که گر لت و چشلم پو لی یا خود را به بی خبری زدن و نادیده گرفتن ا لتباه

رتبلاب بلا مردم، نقش مهمی در این آموزه تربیتی در زنلدگی اجتملاعی و الغزش، اتر مل لت و سللللللازنلده داردخ
ز ا تباه ها در زندگی جبران نخواهد  دخ   آسایش روحی دارد و اگر نبا د، بسیاری ا
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 خوش خلقی
ز  ر به آن سللفارش  للده اسللت، خوش خلقی با دیگران اسللتخ ا ز جمله فضللایل اخلاقی که در اسلللام بسللیا ا

در مقابل، بداخلاقی سللللرچشللللمه   پی آمدهای ارزنده خوش خلقی، تبدیل د للللمنی ها به دوسللللتی اسللللتخ
ز اختلاف ها  ستخ پیامبر گرامی اسلام روایت کرده استاهاو جدایی بسیاری ا

ر تو بلاد بله اخلاق نیل ، کله این  ر متعلال نزد من آملد و گفلتا ای محملد! ب ز سلللللوی پروردگلا روزی جبرئیلل ا
ز میان  آگاه با لید که ا به من  لباهت دارد که   لما کسلی بیشلتروییگی، خیر دنیا و آخرت را به همراه داردخ 

 26تر با دخخوش اخلاق

ز این وییگی بیشلللتر آسلللی  می بیند و هماره غمگین و گو للله گیر اسلللتخ رسلللول   لللخن بداخلاق، خود ا
ه ه  فْسللللل  ن  ن  رّ  ه  عل  قل  ل  نْ سلللللاء  خ  آلله می فرملایلدا َّم  بلداخلاق نخسلللللت بله خودش  27رحملت صللللللی الله علیله و 

ز وی همی رسلاندخ   سلختی می شله تنهاسلته زیرا هی  ک  تان هم نشلینی و رفاقت با او را نداردخ در واقع ا
 مهترین علل طلاق رسمی یا طلاق عاطفی بد خلقی زوجین نسبت به یمدیگر استخ

 چشم چرانی
آلودگی های نف  و روخ آدمی، ناذاکی چشم و نگاه استخ خداوند متعال می فرمایدا ز   یمی ا

لْ  خ )نق  ون  ع  صْن  ر  بِما ی  بی مْ إنّ  الله  خ  ه  مْ نلِ   أزْکی ل  ه  وج  ر  وا ف  ظ  حْف  وا مِنْ أبْصارِهِمْ و  ی  ضّ  غ  ومِنین  ی   (30ورا لِلْم 

ز نگاه ناروا بپو للانند و فروج و اندامشللان را محفو   ای رسللول ما! به مردان باایمان بگو چشللمان خود را ا
آگاه استخ دارند که این ذاکیزگی )جسم و ر ایشان ذای تر است و البته خدا به اعمال آنها   جان( ب
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رج می  ز صراب مستقیم خا ر فتنه می کند و ا آلوده، تخم  هوت را در دل انسان بارور و او را گرفتا نگاه های 
سلازدخ گاه ی  نگاه حتی کوتاه، می تواند حسلرتی طوونی برای صلاحبش به ارمغان آورد یا قل  سلالم وی را 

ر کندخ ز نگاه ناروا بپو انندخ بیما  زنان هم وزم است همانند مردان چشمان خود را ا

صلللللاحل  نگلاه نلاذلای، بلا این عملل خود، نوعی نگرانی و پریشلللللانی در دل خویش ایجلاد می کنلد و خود را در 
ز این عملل نهی ر می دهلدخ ازاین رو، در آموزه هلای روایی ا  لللللده   مسلللللیر هیجلان هلای بلدفرجلام و تبلاهی قرا

ر خانواده ر فروذا لللی  لللده اسلللتخ باید به این   هها که باسلللت خ چه بسلللیا دلیل عدم رعایت این مورد دچا
افتد و باعح انحراف انسلان و بی میلی نم ه نیز توجه دا لت که نگاه ناذای در فضلای مجازی هم اتفاق می

  ودخبه همسر خود می

 )ظن ، وهم، خیال ( بدگمانی
ز صللفت های  ز آن بپرهیزد، بدگمانی نسللبت به برادران ایمانی اسللتخ م من یمی ا  للیطانی که م من باید ا

راستین، با گمان بد، خاطر خویش را آزرده نمی سازد و دیگران را به آسانی تحقیر یا متهم نمی کند، بلمه با 
ریم می دلی ذای و باصلللفا، سللللامت نف  خود و حرمت هم کیشلللانش را ذای می داردخ خداوند در قرآن ک 

 فرمایدا

خ)حجراتا نِّ إتْم 
عْو  الظّ  نِّ إِنّ  ب 

ا مِن  الظّ  ثیرر وا ک  رِب  وا اجْت  ن  رین  آم  ا الّ  ه  یّ   (12یا أ 

ز بسیاری گمان ها درباره یمدیگر بپرهیگید که برخی ذندارها گناه استخ  ای اهل ایمان! ا

وهر به یمدیگر می تواند کانون خانواده بدگمانی به یمدیگر، پی آمدهای ویرانگری داردخ بدگمانی زن و  لللل 
را متلا لی سلازد و بدگمانی دوسلتان به هم، دوسلتی را در کام آنان تلخ می گرداندخ به همین ترتی ، با رواج 
ز بین می روده آرامش خلاطر جلای خود را بله  بلدگملانی در جلامعله، زنلدگی جهنم می  لللللوده اعتملاد و هم دلی ا

خ بد گمانی باعح تجسلللل  در زندگی اطرافیان ت و تهمت زیاد می  للللودپریشللللانی و دلهره می دهد و غی 
افتد که گردد و گاهی این تجسلل  در فضللای مجازی یا بررسللی گو للی همراه اعضللای خانواده اتفاق میمی

گردد خ لرا وزم اسللللت با مشللللورت و هماهنگی و توافج زوجین و اعضللللای خانواده به راه باعح دلخوری می
اوهلام و خیلال هلایی کله فمر آدمی را مشلللللغول و او را بله  ضلللللای مجلازی دسلللللت یلافلت خحلی برای ملدیریلت ف

ر و فرزندان بدبین و بدگمان می سللللازد، خطرنای و ویران کننده اند و ریشلللله روانی دارندخ گمان بد،  همسلللل
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ر و به وییه به کسللی که با او زیر ی  سللقا زندگی می کند،   زندگی را برای آدمی تلخ و وی را به نزدی  ترین یا
ر را بر خود و اطرافیانش سلللیاه می کندخ  بی اعتماد می سلللازدخ دغدغه های فمری، خاطر او را می آزارد و روزگا
برای اتبات درسللللتی گمان خود، هر رفتاری را در د للللمنی با خود تفسللللیر می کندخ اطرافیانش را در محممه 

اتشللللان می کندخ به راسللللتی در این خود، محموم و حمم غیابی برایشللللان صللللادر و بی هی  توضللللیحی مجاز
ر دا ت آرامش و آسایش در کانون خانواده باقی بماند    رایق، چگونه می توان انتظا

 )رؤیا و خیال( آرزوهای دست نیافتنی
ز پیشلرفت بازمی ماند، بلمه تمام نیرو و فرصلت  ز و رؤیاهای دسلت نایافتنی، نه تنها ا انسلان با آرزوهای درا

و فمر و روخ خود را به اموری بیهوده مشلغول می سلازدخ ذ  آن گاه که در راه رسلیدن خود را هدر می دهد 
ر ناامیدی و سللرخوردگی می  للودخ بنابراین، خردمند آرزوهایی را در دل  به آنها به بن بسللت می رسللد، دچا
 می پروراند که رسلللیدن به آنها برایش اممان ذریر با لللد و به خواسلللته هایی که عملی  لللدنشلللان اممان
ذریر نیسلللت، نمی اندیشلللدخ گاه رؤیاهای دور و دسلللت نیافتنی، صلللاح  خود را به هلاکت می افمنده زیرا 
مممن اسللت او برای عملی سللاختن آنها راهی نادرسللت برگگیندخ امام علی علیه السلللام با تیگبینی وییه ای، 

سللْ  ا ا  م  ل  النّایِ ا  طْو  ز را چنین برمی  للماردا َّا  اهآفت های آرزوهای درا م  مْ ع  ه  ئ  هر ک  آرزویش بیشللتر  28و 
 است، کارهایش ز ت تر است«خ

ز رؤیا دارند و بیشتر آنها با آرزوهایی انجام نا دنی در سر، زندگی می کنندخ   ر ا جوانان، معمولاً نهنی سر ا
با لده چون در غیر این در حالی اسلت که آرزوها باید متناسل  با اممانات، توانایی ها و اسلتعدادهای افراد  

 این صورت، مایه عران و سل  آرامش آدمی خواهد بودخ

کند و های دسلللللت نیافتنی را فراهم میمقایسللللله زندگی خود با دیگران و چشلللللم و هم چشلللللمی زمینه آرزو
ز آننه که دارد نیز لرت نبرد خ باعح می   ود انسان ا

 خرافه گرایی و فال زنی
اعتقاد به خرافات، همواره بلای جان انسللان های بی خرد و بی فرهن  اسللتخ اصلللی ترین دلیل روی آوری 
به این امور بی اسای، نادانی استخ هر چه نادانی بیشتر با د، اعتقاد به خرافات نیز قوت می یابدخ البته 
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ز نادانی بی سوادی نیست، بلمه منظور، ندا تن قدرت فهم و درک ب اوی فرهنگی استخ در میان منظور ا
کسللللانی که به فال بد و خون یا به سللللرنو للللت معتقدند و همواره در پی سللللحر و جادو، دعانویسللللی، فال 

ظاهر باسلواد و با مدارک باو نیز یافت می  لوندخ اصلولاً اعتقاد به نخودی و مانند آن هسلتند، ا لخاز به  
گاه دیده   لده اسلت  یسلتایی فمر می  لودخمسلائل خرافی، مانع پیشلرفت و سلب  مسلجولیت گریگی و ا
انلد و بلا اجرای دسلللللتورات عجیل  و غریل  رفتلهکله زوجین برای حفت زنلدگی خود بله دنبلال طلسلللللم و فلال 

 اندخزندگی خود را متلا ی کرده

متمسللفانه گاهی خرافات را به دین نسللبت می دهند، ولی در دین اسلللام خرافه پرسللتی کاری نا للایسللت و 
ز َّطیره« یا همان َّفال بد زدن« خلاف   فرهن  دینی اسللت و با آن آ للمارا مخالفت می  للودخ در احادیح، ا

ز تفمل به صللدای پرنده یا  ز سللتاره بینی و ادعای نحوسللت یا سللعد بودن سللتاره ها و نیز ا نموهش  للده و ا
نیما َّاِنا حتی عطسلللله کردن، به  للللدت نهی  للللده و همه آنها نمودهای خرافات اسللللتخ در روایتی می خوا

امْوِه رْت  فل  یّ  ط  ر خود ادامله  29ت  اگر بله چیگی )برخوردی و( فلال بلد زدی )یلا بله دللت بلد آملد اعتنلا ممن و( بله کلا
  بدهخ« 

ز  ز ما نیسللت کسللی که اهل فال بد زدن   پیامبرا ه ا ر  یّ  ط  نْ ت  یْ   مِنّا م  آله نیز نقل اسللتا َّل  صلللی الله علیه و 
 30 ستخ«ا

ه کسللللی که به فال و خرافات اعتقاد دارد، به خدا  للللرک همان گونه که در رو رْک  ة   للللِ ر  ی  لطِّ ایتی می فرمایدا َّأ 
 31 آورده است«خ

ر  محبت به همس
محبت ورزی زن و  للللوهر به یمدیگر، عامل بقا و اسللللتواری ذایه های خانواده اسللللت و کوتاهی در این امر، 

ز محبلت  مرد بله همسلللللرش، فضلللللیللت بیشلللللتری داردخ املام بنلای خلانواده را سلللللسلللللت می کنلد، بله وییه ابرا
ضْاخ یمانِ ف  بّا اِزْداد  فِی اوِْ ساءِ ح  لّما اِزْداد  فی النِّ بْد  ک  لْع   32صادق)ع( می فرمایدا ا 
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 هرگاه بنده ای بر محبتش به زنان بیفزاید، بر فضیلت ایمان وی افگوده می  ودخ

ز آن بله صلللللورت کلا می و عملی ذلریرش د لللللواری هلا و مشلللللملات زنلدگی و مهر و محبلت در خلانواده، و ابرا
ز  ر ا ز مهر، ویرانه ای خشللل  و بی روخ و خانه سلللر لللا تلاش برای رفع آنها را آسلللان تر می سلللازدخ خانه تهی ا

 مهر، کا انه ای باصفا و نورانی استخ

 توسعه زندگی
ر تممین نیازهای  ضلللللروری، با تلا لللللی پیشلللللوایان معصلللللوم ما، به پیروان خود سلللللفارش می کردند افگون ب

 دوچندان، آسایش و رفاهی نسبی برای خانواده خود فراهم آورندخ

 امیرم منان علی)ع( می فرمایدا

یالِخ ی الْع  ل  عِ ع  سّ  و  لالِ خخخ و  التّ  ِ  الْح  ل  حارِمِ و  ط  لاثٍا اِجْتِنانِ الْم  جِ فِی ت  ل  سْن  الْخ   33ح 

ز حرام،  سن خلج در سه چیز است، دوری ا  طل  روزی حلالخخخ و ایجاد توسعه در زندگی برای خانوادهخح 

ر و  بنابراین، فراهم کردن زمینه آسلللللایش و آرامش بیشلللللتر و بهتر در خانواده، کانون خانواده را  لللللادان ت
ر و تحمل هگینه های  زندگی را زیباتر می سلللازدخ البته توسلللعه بخشلللیدن به زندگی، به معنای ایجاد دردسللل

بلمه به معنای تلاش بیشللتر برای فراهم آوردن اممانات به قدر توانایی اسللتخ بنا   سللنگین مادی نیسللت،
ر روایات، هر گونه سلللخت گیری در امور مادی خانواده، ناذسلللند اسلللت و اعضلللای خانواده نیز آن را برنمی  ب

 تابندخ

 غیرت مندی
ز چیزهایی ز  لریا ترین فضلیلت های اخلاقی و در اصلطلاخ به معنای دفاعا ز   غیرت، ا اسلت که محافظت ا

آنها وزم اسلتخ اهل لغت، غیرت را به ناموی پرسلتی معنا کرده انده یعنی انسلان به ناموی خود تعصل  
دا لته با لدخ غیرت نه فقق در مسلائل جنسلی و ناموسلی، بلمه در مسلائل دینی و تربیت فرزندان و املال 

ر و لوازم  لجاعت و بگرگ منشلی  آتا ز  ز کرامت نف  و  لجاعت آن نیز هسلتخ این فضلیلت ا اسلته یعنی ا
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ة   یْر  ةِ الْغ  جاع  رة  الشللّ  م  ه 34فرد سللرچشللمه می گیردخ امیرم منان، علی علیه السلللام در این باره می فرمایدا َّت 
 تمره و میوه  جاعت، غیرت است«خ

غیرت جنسللی، نوعی نگهبان و محافت اسللت که خداوند برای مشللخن ماندن و مختلق نشللدن نسللل ها 
ر نهاده اسللتخ در وجود آلودگی نسللل   6بشلل ز  به تعبیر دیگر، خداوند به مردان سلللاخ غیرت داده اسللت تا ا

آلودگی های جنسی جلوگیری کنندخ البته زیاده روی در غیرت روا  ز   ها به فساد و انحراف و ا

نیسللللته چرا که به بدگمانی کشللللیده می  للللودخ امام علی علیه السلللللام در نامه خود به امام حسللللن علیه 
 السلام می نویسدا

یْ  ة  الی الرّ  رِیج  قْمِ و  الْب  حِیحة  اِلی السّ  وا الصّ  دْع  اِنّ  نل   ی  ةٍ ف  یْر  وضِعِ غ  رِ م  یْ ر  فِی غ  غای   35ِ  اِیّای  و التّ 

ر را به نادرستی و ذای دامن را به بدگمانی خواهد کشاندخ ر، درست کا ز غیرت نابجا بپرهیز که این کا  ا

ر  قه
زندگی مشلللترک، مممن اسلللت مسلللائلی پیش آید که خو لللایند زوجین نبا لللد، ولی هر مسلللجله در طول  

ر نیز راه خوبی برای  ز همسلللل ناخو للللایندی را نباید با مجازات سللللنگین و برخورد تند برطرف سللللاختخ قهر ا
حل این معضلللات نیسللت، قهر آغازگر فاصللله در زندگی مشللترک، سللب  افزایش ناراحتی ها و غیرمنطقی 

راه برای حل مشلمل اسلتخ در چنین موقعیت هایی این سلخن و توصلیه رسلول خدا صللی الله علیه ترین  
ز یاد نبریم که فرمودا آله را ا  و 

یْنِ مِن  اوْءِسْلامِخ  لِحانِ اِوّ کانا خارِج  صْط  لاتا وی  ثا ت  م  م  ف  ر  ا  هاج  یْن  ت  سْلِم  ما م  یّ   36أ 

ز اسلام بیرون می روندخاگر دو نفر مسلمان سه روز با یمدیگر قه  ر کنند و در این مدت آ تی نمنند، ا

گلاهی بلانوی خلانله می ذنلدارد کله بلا قهر طوونی می توانلد حرف خود را بله کرسلللللی بنشلللللانلد یلا  لللللوهر خود را 
ر  متقاعد سلازد که خواسلته او را برآورد، ولی چه بسلا چنین برخوردهایی نتایج عم  بدهد و برخلاف انتظا
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وهر نزد وی نرود و ناخواسلته سلب  متلا لی  لدن کانون خانواده  لودخ در روایات اسللامی او هی  گاه  ل 
نیز این رویه به  لدت نموهش  لده اسلتخ وزم اسلت با مشلورت به موقع با افراد متعهد و متخصلن به 

ر مناسبی به جای قهر با یمخ  دنبال جایگگین راهما

ز طلاق ز ا  پرهی
، پیونلد ازدواج و تشلللللمیلل خلانواده وبلاوترین هنر، خشلللللنود نگله  لللللیرین ترین و دل نشلللللین ترین پیونلد

ز متلا للی  للدن اسللتخ طلاق نباید نخسللتین راه برای  دا للتن اعضللای خانواده و حفت این کانون آرامش ا
ز دانسلته که هی  راهی برای رسلیدن  حل کردن مشلملات همسلران با لدخ اسللام تنها در جایی طلاق را مجا

ز مبغوض ترین حلال ها می داندخ زن و مرد باید هر دو به تفاهم وجود ندا لللته ب ا لللد و با این حال، آن را ا
ز  للده، با طلاق و جدایی به ذایان نرسللانند، بلمه راه  بمو للند زندگی مشللترک را که با خو للی و  للیرینی آغا

ر فرزند ان، جامعه و در خون زیسلتن و  لمیبایی در برابر د لواری ها را بیاموزندخ آنها باید بدانند که در براب
پیشلللللگاه خداوند متعالی مسلللللجولندخ کسلللللی که به بهانه های واهی در پی جدایی اسلللللت، باید بداند که با 

 چنین  یوه ای تنها خواهد ماند و با هر ک  دیگری ازدواج کند، ذایانی جز طلاق نخواهد دا تخ

ی اللهرسلول گرامی اسللام می فرماید ا  و  اِل  بْغ  یعْ ءٍ ا  ةِ،  ِ ما مِنْ  ل  رْق  لامِ بِالْف  ن  فِی اِوْسلْ خْر  یْتٍ ی  لّ  مِنْ ب  ج  و  گّ   ع 
وْل  فِیلهِ  ر  الْق  رّ  لاقِ و  ک  د  فِی الطّ  کلّ  ملا و  لّ  اِنّ  جل  و  گّ  ة   اِنّ  الله   ع  رْقل  هِ الْف  غْضللللللِ در اسللللللام هی  چیز نزد خلدا  خ37مِنْ ب 

ز  ز بنیلانی کله بله واسلللللطله جلدایی ویران  لللللود، نیسلللللتخ هملانلا خلداونلد بلارهلا و بلارهلا نفرت خود را ا ر ا منفورت
 طلاق مطرخ کرده استخ

 فرزندخواهی
وجود فرزند در زندگی مشللترک،  للادی بخش کانون خانواده و آرزوی فطری هر انسللانی اسللتخ فرزند، مایه 

دنیا و آخرت را نصلی  والدین خود می کندخ بنابراین، کوتاهی در اسلت و اوود صلال ، خیر اسلتحمام زندگی  
 خاین امر جایز نیست

ر دا لللللتهزیرا هر دو در پیشلللللگاه خداوند  ر یا دختر بودن فرزند، نباید اصلللللرا البته بر جنسلللللیت، یعنی ذسللللل
السللللللام )در نلامله ای( نو لللللت کله منزللت و جلایگلاه وییه خود را دارنلدخ یحیی بن زکریلا بله املام هلادی علیله 
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ز  همسلرم حامله اسلت، دعا بفرمایید خدا ذسلری به من عطا کندخ حضلرت در ذاسلخ نو لتا چه بسلا دختر ا
  38ذسر بهتر با دخ اتفاقا فرزندش دختر بودخ

عِین  بِهِ  ت  سلْ لْد  ی  ه  و  ون  ل  م  نْ ی  لِ أ  ج  ةِ الرّ  عاد  ز سلعادت مرد   39مْهامام سلجاد علیه السللام می فرمایدا َّمِنْ سل  ا
ز آنها یاری جویدخ«   آن است که فرزندانی دا ته با د تا ا

ه  رون  ت  سلللْ مْ حِجان  ی  ه  وْودٍ ف  ة  ا  لات  تْ ت  م  دّ  ةٍ ق  أ  ما امْر  یّ  آله می فرمایدا َّا  همننین رسلللول اکرم صللللی الله علیه و 
رِ  آتش می پو انند«خ  ه زنی که سه فرزند دا ته با د، آنها برایش حجابی می40مِن  النّا ز    وند که او را ا

ر  لللللدن خود را بله بهلانله ز فرصلللللت جوانی خون اسلللللت زوجین فرزنلد دا هلای مختلا بله تلمخیر نینلدازنلد و ا
ر گیرندخ  نهایت استفاده را در تربیت فرزندان سالم و صال  به کا

 انفاق )صدقه(  و دعا
 پیشوای متقیان می فرمایدا

عاءِخ  لاءِبِالدّ  مْواج  الْب  وا أ  ع  کاةِ و ادْف  مْ بِالزّ  م  مْوال  وا ا  ن  صِّ ة  و  ح  ق  د  مْ بِالصّ  م  وا إیمان  وس   41س 

 ایمانتان را با صدقه ذای دارید، مال هایتان را با زکات نگه دارید و موج های بلا را با دعا برانیدخ

ر  لللنیده ای د و  لللاید خود، هر روز برای دفع بلا پولی را در صلللندوق درباره اتر َّصلللدقه« در دفع بلاها بسلللیا
ر می گرارید یا  صلللدقات می اندازید یا با دیدن خوابی مشلللوش، صلللب  گاهان وجهی را به عنوان صلللدقه کنا
هنگام مسلللللافرت صلللللدقه می دهیدخ این کارها را برای چه انجام می دهید  آیا جز این اسلللللت که باور دارید 

ر تمتیر صلدقه در حفت ایمان و تمتیر زکات در حفت و صلدقه دفع کننده بلاسلت  ح ضلرت علی علیه السللام ب
 فگونی اموال تمکید می ورزدخ

 
 .108، ص 1البحار،ج  نةيسف 38

 .356، ص 21ج  عه،يوسائل الش 39
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ر اعتراض و انتقاد  پرداخت زکات، آزمایشللی الهی اسللتخ انسللانی که  للاید بارها به قضللاوقدر و گردش روزگا
یی چقلدر در رفع مشلللللملات هم کرده اسلللللت، بلا پرداخلت زکلات خود را می آزملایلد تلا دریلابلد کله هنگلام توانلا

 نوعان خود مشارکت

ز ادای این می ر دهلد، چله سلللللان ا ز روزی مردم را در درآملد وی قرا ورزد و اگر روزی قلم تقلدیر، بخش نلاچیگی ا
ز حقشان محروم می کند    وظیفه برخواهد آمد  آیا همه را برای خویش خواهد خواست و دیگران را ا

ایمان و نگه داری اموال راهی پیشللللنهاد  للللده، برای دفع بلاها و خطرهای پیش همان گونه که برای حفت 
ز لطا و  ر آن را ا بینی نشلده نیز دعا سلفارش  لده اسلتخ در تمتیر دعا هی  تردیدی وجود نداردخ م منان ات

ز اراده و تصلللللمیم دعلا کننلده می داننلد، ولی هر دو گروه بله این تلمتیر اطم ینلان مهرورزی خلدا و غیرم منلان ا
ز با خداوند قادر، لطا و مهر او را به سللوی دعاکننده جل  می کند، قدرت روحی وی را  ز و نیا دارندخ دعا و را

ر جلوگیری می ز بسیاری حوادث ناگوا  کندخباو می برد و ا

 تلاوت قرآن 
آلودگی هایی  ر می  للللود که آدمی در طول زندگی و در رویارویی با مسللللائل گوناگون مادی به زنگارها و  دچا

ز بهترین راه های تصللللفیه ناخالصللللی ها، تلاوت  ز داردخ یمی ا برای زدودن آن، به تصللللفیه معنوی و درونی نیا
قرآن استخ قرآن، اکسیر گران بهایی است که با هر چه برخورد کند، به آن رن  خدایی می دهد و ناخالصی 

قرآن، معجون  لفابخش و داروی هر دردی اسلت ها را به نورانیت و صلفا تبدیل می کندخ در حقیقت، کلام  
ر داده اسلللتخ با تلاوت آیات الهی، قل  انسلللان نورانی  ر قرا که خدای بگرگ، آن را برای تصلللفیه دل های بیما
ر وجود آدمی را فرا می گیرد و احسللای آرامش و آسللایش به او دسللت  می  للود و معنویت خاصللی، سللراسلل

ز    یا روز  را به این مهم اختصاز دهیم که پیامبر اسلام فرموده استا می دهدخ ذ  بیاییم ساعتی ا

ر  ا ا نِکْ ها  قال  لاء  ما ج  خ قِیل ف  دید  ء  الح  صْد  مای  ء  ک  صْد  ن  ت  لو  رْانإِنّ  هرِهِ الْق  ة  الْق  وْتِ و  تِلاو   42لْم 

 «خدل ها مانند آهن زن  می زندخ گفتندا َّصیقل آن چیست « فرمودا َّیاد مرگ و خواندن قرآن
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 عفت و نجابت 
ر و اعتماد برذا می  لللللودخ زن و  لللللوهر قصلللللد دارند تمام وجود یمدیگر را  ر ذایه انحصلللللا زندگی زنا لللللویی ب
ر این هر دو باید نجی  و عفیا  تصللاح  نمایند و دیگری در این کانون انحصللاری راه ندا للته با للدخ بناب

آلودگیهای ز هر نوع  ر ان  بوده و ا سللان نجی  نبا للد، بدون تردید مشللملات اخلاقی ذای با للندخ اگر همسلل
 متعددی را در زندگی ی مشترک ایجاد خواهد کردخ 

ر عفیا و نجیل  باعح ایجلاد آرامش در زندگی زنا لللللوئی خواهد  لللللدخ لرا تاکیلد  بدیهی اسلللللت که همسللللل
ز هر نوع عملی که با عفت و نجابت آنها در تعارض می با لللد بصلللورت  اسللللام به همسلللران این اسلللت که ا

 جدّی باید پرهیز کنندخ

ل   ون  م  م  نْ ی  فِیا  أ  اد  الْع  م  اّ  ل  ع  ر  ف  د  نْ ق  جْرار مِمّ  م  أ  عْظ  ِ بِم  بِیلِ الّلّ  هِید  فِی سلللل  اهِد  الشللللّ  ج  ا الْم  ةِ م  ئِم  لا  مار مِن  الْم 
43 

ز انسلان ذاکدامن که می تواند گناه کند و نم ی کند بیشلتر ذاداش مجاهدی که در راه خدا کشلته می  لوند ا
ز فر ته های الهی گرددخ   نیستخ نزدی  است که  خن ذاکدامن فر ته ای ا

ز گناه با اینمه همه نوع وسایل انجام  رعایت عفاف چه برای زنان و چه برای مردان یعنی خود نگه دا تن ا
ز مسایل محمم و متقن قرآنی و روایی است   آن آماده با د حفت ذاکدامنی ا

  امردان و زنان عفیا می فرمایدخداوند در توصیا 

ی ل  ون  إِوّ  ع  افِظ  وجِهِمْ ح  ر  مْ لِف  رِین  ه  الّ  اجِهِمْ ) و  زْو   (6و5مومنون أ 

 آنانی که غریزه جنسی خویش را کنترل می کنند مگر با همرسانشان 

ز موارد  عفت معنای عامی دارد تنها  لامل عفت جنسلی نمی  لود عفت  لمم عفت قلم عفت کلام نیز ا
ز خلدا و اعتقلاد بله  ز درصلللللد ایملان و تری ا آن اسلللللت کله هر کلدام قلابلل بحلح و گفتگو اسلللللت و همله اینهلا ا

 قیامت افراد نشات می گیردخ 
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ز خورد و خورای و  ز غریزه جنسللی ا ر خداوند تبارک و تعالی می بیند ا کسللی که خود را به طور دائم در محضلل
چیگی برخلاف دسلللللتورات الهی انجلام نلدهلد تلا عفتش نو لللللتن هلا و گفتنی هلای خود مواظبلت می کنلد کله 

ر  ودخ   لمه دا

ر سللختی اسللت و چون اسللتقامت و ذایداری باویی را می طلبد امام علیه السلللام  البته رعایت همه موارد کا
ز جان باختن در راه  ز مقام  لللهید برتر می  لللمرد چون کشلللتن نف  گاهی ا رتبه و مقام انسلللان عفیا را ا

ر تر است به همین دلیل اکثرا در این مرحله نمره خون نمی آورند و در امتحان های الهی رد می  خدا د وا
  وندخ 

ر پروردگلارا در ورطله امتحلان توفیج قبولی بله ملا عطلا  ز خلداونلد منلان کمل  گرفلت کله بلا ذ  بلایلد دعلا کرد و ا
 کن و او ما زمین می خوریم و دیگر قادر به برخاستن نیستیمخ 

ر   قضا و قد
ز آنها تخلیه هیجانی اسللام برای مقابله عاطفی با فشلارهای روانی راه های بسلیاری را ار ائه می دهد که یمی ا

ز راههای صلللحی  برون ریگی عاطفی نظیر توبه،  ز تخلیه هیجانی آن اسلللت که همسلللران ا اسلللتخ مقصلللود ا
دعا، نیایش و گریسلللتن،رفتن به زیارتگاه ها و اماکن مقدی عقده گشلللایی کنند و موج  تقویت روحی و 

ز جمله ر توبه،گریه و   جبران ضللعا ها و کسللالت های خود  للوندخ ا راه های مهم برون ریگی عاطفی علاوه ب
عقده گشلایی،عزاداری و روضله خوانی وخخخ رضلا دادن به قضلا و قدر و تسللیم بودن در مقابل مشلیت الهی 

 استخ

ای دهند و عدهها نسلللبت میهای مخرن آنبسلللیاری تمام علت بدبختی خود را به بیگانگان و سلللیاسلللت
ای دسلللللت بله دامن ذنلدارنلد ، سلللللرانجلام علدهمولود گردش موافج و مخلالا افلای میهمله این حوادث را 

زنند و همه حوادث تلخ و  لیرین را اش و یا  لان  و طالع و اقبال میقضلا و قدر ، به مفهوم تحریا یافته
ز این طریج توجیه می  کنند خا

ز آیات قرآن به رو لنی اسلتفاده می ی موضلوع مهّم دیگری که ا  لود این اسلت که انسلان سلرنو لت خاصلّ
ز پیش تعیین  للللده با للللد ندارد و تحت تمتیر َّ جبر تاریخ « و َّ جبر زمان « و َّ محیق « نیسللللت ، بلمه  که ا
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و روخ او بله اراده هلایی اسلللللت کله در روش و اخلاق و فمر علاملل سلللللازنلده تلاریخ و زنلدگی انسلللللان دگرگونی
  ود خخودش پیدا می

ر ها که معتقد به قضا و قدر جبری هستند و میبنابراین آن گویند همه حوادث به خواست اجباری پروردگا
 لوند و همننین جبر مادّی که انسلان را بازینه دسلت غرایز تغییرناذریر و اسلت با آیات قرآن  محموم می

ز که او را محموم چگونگی اوضلللاع اقتصلللادی و  لللرایق تولید می داند و یا جبر محیقاصلللل وراتت می داند ا
ارزش و نادرسلللت اسلللت ، انسلللان آزاد اسلللت و سلللرنو لللت خود را به دسلللت نظر  مم   اسللللام و قرآن بی

 خ سازدخویش می

ز مرگ ر ی درست ا   )یاد مرگ( تصو
ای که ضللمن اسللتفاده ت به گونهها در مدیریت رحمانی برای نیل به اهداف واوی انسللانی اسلل برنامه ریگی

ز اممانات مادی جهت اسلللللتفاده سلللللالم و دنیایی آباد، به دنبال تممین زمینه وزم برای رسلللللیدن به  بهینه ا
 سعادت ابدی همسران استخ

در مدیریت رحمانی والهی، سلللللعادت ابدی و واقعی همسلللللران در حیات جاویدان آنها تبلور می یابد که به 
ا و یا جهنم و غضللللل  خدا تجلی می کندخ در مدیریت رحمانی، حمومت به صلللللورت بهشلللللت و رضلللللوان خد

ز جمله همسران و نهایتار  تنهایی اصلالت ندارد، بلمه بستری است برای برقراری عدالت و تعالی برای همه ا
تقرن آنها به سلللوی خدا و نیل به سلللعادت ابدیخ چیگی که فریاد خاموش درون به درسلللتی آن را طل  می 

ز جملله بلاورهلای مهم دینی کله میکنلده آری  ر ا هلا نقش بسلللللزایی ایفلا توانلد در زنلدگی انسلللللانای عگیز بگرگوا
ز مرگ، حسللان ر اسللای کند، اعتقاد به زندگی ذ  ا رسللی اعمال در روز قیامت، و ذاداش و مجازات افراد ب

ر ارفتارهایشلان اسلتخ هرچند اعتقاد به معاد بر هما ابعاد زندگی انسلان سلت، در اینجا بیشلتر ها تمتیرگرا
های علمی و کاهش مشلللللملات زندگی، رغم پیشلللللرفت لللللودخ امروزه علیهای خانوادگی تمکید میبر جنبه

ر احسلللای بیها و نگرانیاضلللطران ر ات ز این مشلللملات ب هدفی و پوچی در ها رو به فگونی اسلللتخ بخشلللی ا
ز مرگ نیز این مشللمل را بیشلل  کندخ این امر بر خانواده نیز تر میزندگی اسللتخ باور ندا للتن به زندگی ذ  ا

ر نامطلون گرا لللللتله اسلللللتخ در خانواده توجهی به اهداف ای که تقیلد به اعتقلادات نیسلللللت، به عللت بیات
ر اتر بیمتعالی، به کارکردهای محدود زندگی خانوادگی اک فا  للده و خانواده هدفی به راحتی به جدایی ها ب
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ز مرگ، خلانواده را متوجله اهلداف ذلایلداری می لللللونلدخ اعتقلاد بله زو انحلال کشلللللیلده می کنلد کله نلدگی ذ  ا
ز این رو، در خلانوادهموجل  پیونلد بیشلللللتر اعضلللللای خلانواده می ز این بلاور بلا وجود  لللللوده ا ر ا هلای برخوردا

ز یمدیگر حمایت عاطفی کرده و احسللاسللی ها، افراد سللالمشللملات  للدید، مانند معلولیت های طوونی ا
ز زندرضایت  گی دارندخ بخش ا

ر دوم بلاور بله معلاد، ایجلاد انگیزه در افراد و تشلللللویج آنهلاسلللللتخ در کلملات اولیلای دین)ع( بله ذلاداش هلا و ات
 لللللودخ توجله بله این هلای اخروی ا لللللاره  لللللده کله در ازای انجلام وظلایا خلانوادگی بله فرد داده مینعملت
رهللای خود را در جهللت کسلللللل  این انگیزد کلله رفتللاهللا و آسللللللایش در زنللدگی اخروی،افراد را برمینعمللت
ر تقویت نعمت ز قبیل آیات نیل،  للوق افراد را در انجام وظایا بسللیا ها، سللوق دهنده برای نمونه، آیاتی ا

ز طلا و جامکندا َّ ما و همسرانتان در نهایت  ادمانی وارد بهشت  ویدخ سینیمی هایی در برابر هایی ا
ز آن للرت ببرد، موجود اسللللللت و  لللللملا در آن واهلد و چشلللللمهلا بخگرداننلد و در آنجلا آننله دلآنهلا می هلا ا

 )سللللورهاید«خ دادید، وارث آن  للللدهخاطر اعمالی که انجام میجاودانید، و این همان بهشللللتی اسللللت که به
 (72 – 70خ آیاتزخرف

ارتباب با اتر دوم نیسللللت، نقش آن در مقابلا مناسلللل  با مشللللملات اسللللتخ اتر سللللوم باور به معاد که بی
ر میخانواده ر  للدید اقتصللادی دچا  للود، ای که به فقدان عگیگی یا معلولیت گسللترده یا مشللملات بسللیا

ناذریر اسلللت و نتواند او را تسلللمین دهدخ اسلللاسلللار برخی مشلللملات جبراکمتر چیگی مانند باور به معاد می
 توانند خود را آرامش بخشندخ های زندگی اخروی میافراد تنها با توجه به ذاداش

ر  ز مشللملات خانواده به عدم مها اتر چهارم باور به معاد، نقش مهارکننده و بازدارندۀ آن اسللتخ بسللیاری ا
کشلاندخ ها مین و پرخا لگریگردد که افراد را به تعدی به حقوق یمدیگر، تحمیل به دیگرارفتارهایی بازمی

ز بلاور بله معلاد و یلادآوری عواقل  بلد تعلدی بله حقوق دیگران و علدم انجلام مسلللللجولیلت هلا، افراد را تلا حلدی ا
زخ است، رفتارهای نامناس  بازمی ر روحی در عالم بر ر بدخلقی در خانواده فشا آتا ز  داردخ برای نمونه، یمی ا

ر نامناسللللل  ای که حتی اگر فرد در ابعاد دبه گونه یگر زندگی به وظایا خود عمل کند، ولی در خانواده رفتا
ر و سلللللختی  لللللدیلد می ر فشلللللا زخ دچلا  لللللودخ همننین در کلملات اولیلای دین)ع(بله بروز دهلد، در علالم بر

ر ا لللاره  لللده اسلللت که توجه فرد به این عواق  ناخو لللایند در زندگی اخروی،  عواق  بدرفتاری با همسللل
ر نامناس  بازداردخ تواند او را تا حدی می ز رفتا  ا
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، ا بله همین دلیلل پیلامبر اکرم)صللللللی الله علیله وآلله( در حلدیلح معروفی می فرملاینلد  ْ مِنین  کْی    الْم  إنّ أ 
ادار  تِعْد  ه  اِسلْ مْ ل  ه  دّ  وْتِ و  أ  ل  م نِکْرار لِلْم  ه  ر  کْث  ز همه به یاد  44خأ  )با هوش ترین م منان کسلی اسلت که بیش ا

ز همه آماده آن با د( مرگ با د و  بیش ا

 نفرین
ر بمند و او را لعن و  باید گفتا انگیزه ها و عواملی که موج  می  للود ی  انسللان در حج کسللی دعای  لل
سللللل   موارد، صلللللحلت و علدم صلللللحلت نفرین و اسلللللتجلابلت و علدم  نفرین نملایلد، متفلاوت اسلللللتخ للرا بله ح 

 :ا اره می  وداستجابت آن نیز فرق خواهد کرد که به سه مورد 

اگر بلا انگیزه دینی کسلللللی را نفرین کنلد، هی  محلرور و ا لللللملالی نلدارد، ملا بله خلاطر این کله کسلللللی بله  خ1
ر کرده و یا بر علیه  پیشلللوایان دین ظلم کرده اسلللت و یا کسلللی که حقیقتی را عمدار و بدون عرر  لللرعی انما

م را نسلللللبت به باورهای الهی و قرآنی عمدار و عقاید مرهبی و دینی فعالیت تخریبی انجام دهد و عقاید مرد
ر تزلگل نماید، در این گونه موارد نه تنها لعن و نفرین و دعای  عما، به عنوان دین سلتیگی و املال آن دچا

 .بد کردن در حج آنها محروری ندارد، بلمه مستح  هم می با د

ر اسلای انگیز خ2 ز روی بدخواهی اما اگر دعای بد و لعن و نفرین نسلبت به کسلی ب ه های نفسلانی با لد و ا
بی مورد و کینه و حسلادت و سلایر عوامل و امور نفسلانی صلورت گیرد، بطور یقین ناصلوان اسلت و اسللام 

ز امام باقر _ علیه السللام _ آمده اسلت که ایشلان فرمودند ر را تمیید نمی کند و در روایاتی ا چون  :هرگز آن کا
ز دهان  للخصللی بیرون آید م یان او و آن  للخن که به او لعنت  للده تردد می کند اگر آن  للخن لعنت ا

 خ45مستحج لعن با د به او تعلج می گیرد و اگر نبا د به صاحبش بر می گردد

بعضلی انسلانها هسلتند که نفرین آنها بدون تردید مسلتجان می  لود و در روایات به آنها ا لاره  لده  خ3
 .ه و مظلوم واقع  ده انداست و آنها کسانی هستند که ظلم به آنها  د

 

  126صفحه ,   6جلد ,   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام  44

 .7، باب الساب، حديث 65، ص 2تهران، نشر فرهنگ اهل بيت، بی تا، جاصول كافی،  45

 



 

42 
 

آله _ می فرماینلد ز دعای مظلوم بترسلللللیلد چون که او با دعا حج  :پیلامبر گرامی اسللللللام _ صللللللّی الله علیله و  ا
ز خدا می خواهد ر دریغ نمی خویش را ا ز حج دا   46خداردو خدا حج را ا

ر  :در جلایی دیگر می فرملایلد ز نفرین مظلوم بترسلللللیلد، زیرا نفرین وی ب ابرهلا می رود و خلداونلد می گویلدا ا
ز مدتی باشبعزت و جلال من سوگند که تو را یار   خ 47ی می کنم، اگر چه ذ  ا

آله  آری! آه مظلوم خانمان سللوز اسللت، حتی اگر کافر با للد، چرا که پ ز   :می فرمایند یامبر صلللّی الله علیه و  ا
ر نفرین نفرین مظلوم بترسید اگرچه کافر با د، زیرا در برا  .48مظلوم پرده و مانعی نیستب

 :نتیجه

ر آننه گفته  للد این چنین نیسللت که دعای بد و لعن و نفرین همیشلله صللحی  با للد و مورد اجابت  بناب
واقع  للودخ بلمه باید نفرین کننده یا  للخصللی با للد که مظلوم واقع  للده و حقی به گردن دیگری دا للته 

ز کسلللانی با لللد که دین اجازه لعن آنها را داده با لللد و به انگیزه حج طلبی نفرین کند و یا  نفرین  لللونده ا
 .با ندخ در این صورت است که خداوند تضمین کرده که نفرین مورد اجابت واقع خواهد  د

 فطرت 
ز جمله همسلران به مقوله توحید و بندگی او، نخسلتین و اسلاسلی ترین آموزه  متوجه سلاختن انسلان ها ا

یهم السلللام بوده اسللتخ اصلللی ترین رکن دینه یعنی خدا باوری سللب  می پیامبران الهی و معصللومان عل
ر رویدادهای  ز نگرانی و تشللویش خاطر در امان بمانندخ همننین آنها را به ذایداری در براب  للود همسللران ا
ر زنلدگی رهنمون می  لللللود، بله گونله ای کله دیگر هی  حلادتله ای نمی توانلد در روخ و روان همسلللللران  نلاگوا

 ه وجود آوردتزلزلی ب

ز هنگام تولد، با فطرت الهیه یعنی با بهدا لللت روانی، قدم به  ر اسلللای بیرش اسللللامی، هر انسلللانی ا آری ب
ز با  ز آغا عرصلله زندگی می گرارد و اصلللی ترین هدف دین نیز حفت یا تممین این بهدا للت روانی اسللت که ا

 

 .7، ص 35نهج الفصاحه، نشر جاويدان، حديث  46

 
 .8، ص 36نهج الفصاحه، حديث  47

 48نهج الفصاحه، حديث  .  48
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ر در آیات نورانی وحی، تنه ر همراه بوده اسلللتخ خداوند کریم با تمکید بسلللیا ا راه رسلللتگاری و سلللعادت بشللل
ز جمله همسلران را در دین داری، َّتزکیه« و ذاویش روخ و روان آنها می داند، آنجا که میفرمایدا  انسلان ها ا

ر  د« کّیهاه همانا هر که نف  خود را تزکیه کرد، رستگا نْ ز  فْل    م  دْ أ   (9 م  / آیه ) َّق 

دا للللتن آن تمتیر بسللللزایی در نف  انسللللان دارده زیرا اعتماد به اصللللولاً ایمان، و توجه به فطرت و ذای نگه 
نف  و قدرت او را بر صللبر و تحمل سللختی های زندگی افزایش می دهد و احسللای امن ت و آرامش را در 
نف  او مسلتقر می سلازد و در درونش آسلودگی خاطر ذدید می آوردخ بدین سلان، انسلان غرق در احسلای 

 خو بختی می  ود خ

کریم آیات بسلیاری وجود دارد که فطرت وجودی انسلان و حاوت گوناگون روان او را مترکر  لده و در قرآن  
راههای تهری  و تربیت و معالجا روان انسان را نشان داده است و س اوتی که ریشه در درون نات آدمی 

ر و گروه خاصلی ندارد و در ز اعماق وجود انسلان سلرچشلمه گرفته و اختصلاز به قشل محدودۀ زمان داردو ا
ز کجلا آملده ام   برای چله آملده ام   بله کجلا می روم   چرا  ر نمی گیرد، ازقبیلل اینملها ا و مملان خلاز هم قرا
باید بروم  چه باید بمنم   سلللل اوتی که معماهای وجود انسللللان هسللللتند، را ذاسللللخ می دهدخ و همننین 

ز آیات قرآنی حاوی دسللللتورات و سللللفارش هایی در زمینه های  متفاوت اسللللت که در آرامش روانی و برخی ا
روحی انسللللان تمتیر مل ت دا للللته و موج  رفع اضللللطران و نگرانی های بشللللری  للللده و در نهایت او را به 

 تعادل می رساندخ

دسلللللتورهلای جلان بخش قرآن کریم، همله زوایلای زنلدگی ملا را در برگرفتله و آن چله را کله در مسلللللیر تملاملی  
ر ملا میخویش بلدان نیلازمنلد هسلللللتیم ، در  ز آن، کله اختیلا گلراردخ بلا تمسللللل  بله ک لان خلدا و بهره منلدی ا

ر اسلت، می توانید زندگی  لیرینی دا لته با لید و با ان  به آن، راه سلعادت و تمامل راهنمای تمامی بشل
هاسللللتخ در تعالیم آسللللمانی را طی کنیم خ اسلللللام، دینی جامع، پویا، سللللرزنده و هماهن  با فطرت انسللللان

هلا، عنلایلت و توجله  لللللده و بخش آن، بله تملام نیلازهلای طبیعی و فطری انسلللللانهلای حیلاتهاسللللللام و آموز
 مسیرهای کمال، سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی ترسیم گردیده استخ

 احترام به سالمندان
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جوانان را به   49پیامبر اسللام می فرمودا َّاحترام به پیرمرد شو پیرزنک مسللمان، بگرگدا لت خداوند اسلتخ«
هی  جوانی، کهن سللللالی را به خاطر پیری اش  احترام نهادن به کهن سللللاون تشللللویج می کرد و می فرمودا

گرامی نمی دارد، جز آنملله هنگللام پیری خودش، خللداونللد کسلللللی را برایش فراهم می کنللد کلله احترامش 
 50گراردخ

می پیر و دیگری جوانخ مرد جوان املام صلللللادق علیله السللللللام فرمودا َّروزی دو مرد نزد حضلللللرت آملدنلدخ ی
ر(«خ ر( و بگرگ)ت ز همراه کهن سالش ل  به سخن گشودخ پیامبر فرمودا )ابتدا( بگرگ)ت  51پیش ا

 رسول رحمت همواره خانواده ها را به احترام پیران فرا می خواند و می فرمودا

ز ما نیسلت کسلی که کهن سلاون ما را   کهن سلال در میان خاندانش بسلان پیامبر در میان امتش اسلتخ ا
 52احترام نمند )زیرا( برکت با بگرگان  ماستخ

گرددخ لرا ضلروری اسلت رود بر عزت و احترام آنان افگوده میدر فرهن  اسللامی هر چه سلن افراد باوتر می
ز وظائا خود بدانندخ این نم ه را باید بدانیم که  ر را ا اعضللللای خانواده ، خصللللوصللللا زوجین احترام به همسلللل

 گرا تن منافاتی با صمیمیت نداردخاحترام 

 منزلت اجتماعی
ر و  اجتماعی، جایگاه منزلت اسلللت که فرد در میان ی  گروه دارد لرا ضلللروری اسلللت هم در انتخان همسللل

ر  جلایگلاه اجتملاعی او را در نظر دا للللللت و بله این نم له توجله دا للللللت کله جلایگلاه  هم در تعلاملل بلا همسللللل
ر دارد خ لرا انسلللان مومن علاوه بر  ز اعضلللای خانواده برجایگاه  دیگر اعضلللای خانواده ات اجتماعی هر کدام ا

ز دستورات دینیحفت منزلت اجتماعی دیگران باید بمو د منزلت و جایگاه خود را حفت نماید خ    بسیاری ا
ز در ادبیات دینی    در جهت حفت منزلت اجتماعی خود و دیگران اسلللت خ خردمند کسلللی اسلللت که حد و مر

ز گلیم خود فراتر می نهنلد، در  ز بلنلدپروازی و زیلاده خواهی بپرهیزدخ کسلللللانی کله ذلا ا خود را بشلللللنلاسلللللد و ا

 
 .165، ص 2ج  ،یاصول كاف 49
 .293مشكاة الانوار، ص  50

 393، ص  8مستدرک الوسائل، ج  51

 137، ص 72بحار الانوار، ج و  165، ص 2ج  ،یاصول كافو  90، ص 2ج   ر،يجامع الصغ 52
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ر می گیرند و به ب ی خردی هم متهم اجتماع سللللرخورده می  للللوند و مورد بی مهری و سللللرزنش دیگران قرا
ه   می  وندخ امام علی علیه السلام می فرمایدا دْر  ه  و  ق  دّ  ز  ح  جاو  ت  نْ ی  قْل  لِم   خ 53و ع 

ر رود و منزلت خود را نداند، اهل خرد نیسلللللتخ ز خود فرات ز حد و مر ایشلللللان در کلامی دیگر می   کسلللللی که ا
 فرمایدا

مْ   ه  و  ل  ف  قدْر  ر  حِم  الله   امْرا ع  خر  ه  وْر  عدّ  ط  ت  ز   54ی  خدا رحمت کند کسلللی را که قدر و اندازه خویش بشلللناسلللد و ا
 حد نگرردخ

نْ  ز افراب و تفریق سللفارش می کرد و می فرمودا َّم  آن حضللرت همگان را به  للناخت منزلت خود و پرهیز ا
ه ه  النّای  م  کْر  دْرِهِ ا  ا  عِند  ق  ق  نْ کسی که در جایگاه خود بایستد، مردم او ر  55و  ل    م  ا گرامی می دارندخ«خ و َّه 

ه   دْر  عْرِفْ ق  مْ ی    ه کسی که اندازه خود را نشناسد، هلای می  ود«خ56ل 

ر نمی سلازد، چنان که امام  انسلانی که منزلت خویش را دریابد، هی  گاه برای امور بی ارزش دنیا خود را خوا
ر    علی علیه السلللام فرمودا دْ ف  ق  ر  نْ ع  هِنْها بِالْفانِیاتِخم  مْ ی  هِ ل  فْسللِ کسللی که قدر خویشللتن رابشللناسللد،  57ن 

 خودرا برای امور فانی دنیا خوارنگرداندخ

ر بماندخ  ذ  چه بهتر که هر ک  به سهم و اندازه خود بسنده کند تا گرامی و باوقا

وع  ز مردم دوستین  و برآورده ساختن نیا
ز ذاداش نوع دوسلتی و برآوردن حاجت مسللمان،   ر ا ر و برت وظیفه ای اخلاقی و دینی اسلت و ذاداش آن باوت

ر در راه خدا انفاق  ودخ   58بیست حج است که در هر کدام هزاران دینا
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ز ی  م من، به وظیفه اخلاقی خود عمل  ز نیا آگاهی ا ازاین رو، به مسلللمانان سللفارش  للده که به محو 
ز او پیش قدم ز آنمه وی نیازش را بیان کندا کنند و تا حد اممان، در رفع نیا   ونده یعنی پیش ا

ه  ت   ل  م  تّی سللللل  ا ح  یْج  عْطِهِ  للللل  مْ ی  ل  حْتاج  ف  ْ مِن  م  نّ  أ خاه  الْم  ل  ا  ج  لِم  الرّ  مّ  امام صلللللادق علیه السللللللام فرمودا اِنا ع 
یْهخ  ل  رْ ع  ْ ج  مْ ی  عْطاه  ل   59أ 

اسلت و با این حال به او کم  نمند تا ازاو درخواسلت   زمانی که مرد م من بداند که برادر م منش نیازمند
 کند و سپ  به او کم  کند، برای این کارش ذادا ی نخواهد دا تخ

 امیرم منان، علی علیه السلام در این باره می فرمایدا 

ز بیم  ز  لللرم اسلللت یا ا ز درخواسلللت، بخشلللیدن اسلللت و آننه به خواهش بخشلللند، یا ا سلللخاوت، پیش ا
 60 نیدن سخن ز تخ

ر و آبروی خود در  ز اعتبا ز برادر مسلللمانش را برآورد، ولی می تواند ا حتی اگر کسللی خودش قادر نیسللت نیا
ز هر راهی کله می دانلد و  ر را انجلام دهلده یعنی بلایلد ا ز نظر اخلاقی موظا اسلللللت این کلا ر ملایله بگلرارد، ا این کلا

ز برادر مسلللمانش تلاش  کند، هر چند به نتیجه نرسللدخ امام رضللا علیه می تواند، برای برآورده سللاختن نیا
وْم  الْقِی ون  ی  مِن  ِْ م  ا وائِجِ النّایِ ه  وْن  فِی ح  ع  رْضِ یسلْ ِ عِبادا فِی الْْ  ةِ و  السللام در این باره می فرمایدا اِنّ  لِلِّّ ام 

ةِ  وْم  الْقِیلامل  ه  ی  لْبل  خ  الله  ق  رّ  ورا ف  ر  ْ مِنٍ سللللل  لی م  دْخلل  ع  نْ ا  داونلد بنلدگلانی در زمین دارد کله برای برآورده خل  61خم 
سلاختن نیازهای مردم می کو لندخ اینان روز قیامت در امانندخ هر ک  م منی را  لاد کند، خداوند در روز 

 قیامت دل او را  اد می کندخ

 اکلام ذایان را با آموزه ای قرآنی به ذایان می بریم

ی  ه  بّهِ و  ن  قام  ر  نْ خاف  م  مّا م  مْویخ )نازعاتا و  أ  ة  هِی  الْم  نّ  اِنّ  الْج  وی ف  نِ الْه  فْ   ع   (40النّ 
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ز هواپرستی بازدارد، بهشت جایگاه اوستخ ر بترسد و نف  خویش را ا ز مقام پروردگا  کسی که ا
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